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 چكيده 

اصلاحگري سيد جمال ابعاد مختلفي دارد، اما روح اصلي اصلاح گري سيد جمال در جهان اسلام 
چرا اروپائيان ترقي كردند و مسلمانان از ترقي باز ماندند و دچار زوال شدند؟ سيد . است» تجدد« 

 كه جهان اسلام و مسلمانان را با دوران جديد، ويژگي ها و عوامل شكل جمال به دنبال اين است
گيري آن  آشنا كند وشرايطي رافراهم كند كه مسلمانان نيز در دنياي جديد و تمدن آن سهمي به 
دست آورند و با اتكاء بر عناصر اصلي آن يعني علم و عقل و ديگر عناصر آن از جمله   نهاد هاي 

شايد از اين منظر بتوان گفت كه دغدغه اصلي سيد . ر قدرت خود بيافزايندسياسي دموكراتيك ب
دغدغه هويتي نيست بلكه دغدغه نهايي و تعيين كننده در انديشه او اين است كه چگونه مي توان 

 �به جهان اسلام قدرت بخشيد

ار جهان از اين نظر شايد حفظ هويت جهان اسلام براي او آن قدر اهميت ندارد كه افزايش اقتد
به همين دليل هم راه قدرت و شوكت جهان اسلام را با هدف ورود به تجدد . اسلام مهم است

مطرح مي كند و تحقق اصلاحات در جوامع را ورود به دنياي جديدقلمداد مي كند، به همين دليل 
، آزادي، احزاب سياسي ��هم هست كه در انديشه اصلاحي وي عناصر تمدن غرب يعني علم، عقل

بنابر اين سيد اصلاح گري و جذب عناصرفكري و سياسي .طبوعات مورد تاكيد واقع مي شودوم
مدرنيته را، در تضاد با سنت ديني مسلمين نمي بيند و هر چند كه درك عميق تري ازتمدن اروپايي 

  .دارد و بر عناصر ذاتي تمدن اروپايي تاكيد دارد
                                                 

 واحد قم-عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ∗



 جمال الدين افغاني آغاز شده بود، جنبشي جنبش اصلاحي كه به وسيله سيد« بر همين اساس هم
عقل گرا و خواهان استفاده از شيوه هاي جديد نوسازي و پيشرفت و علم وصنعت و خواهان 
برپايي نظام عاي سياسي مبتني بر آزادي و دموكراسي در قالب حكومت هاي پارلماني و مشروطه و 

  ���». نظام جمهوري نبودپادشاهي هاي مقيد و محدود بود، البته اگر امكان برپايي

البته همان طور كه گفته شد سيد درك عميق تري از تمدن از اروپا دارد و در تاكيدي كه بر روح 
فلسفي و تاثير آن بر پيشرفت علمي مي كند، منظورش فلسفه تجدد غربي است سيد جمال از روح 

مقاله لكچر در تعليم و او در . مدرنيته آگاه و بر اساس همين درك و فهم انديشمندي نوگرا است
اصول، فقه، كلام، . تربيت همه علوم اسلامي را كما بيش مخدوش و كهنه و بدون نتيجه مي داند
او هر آنچه از علوم . فلسفه و همه علوم شرعي و عقلي قديم در نظر او ارزش عملي چنداني ندارند

 مسلمانان از اخذ علوم سيد همچنين عقيده دارد هيچ يك از��.گذشته باقي مانده طرد مي كند 
به اعتقاد سيد هم تمدن جديد و مدرن غرب، بر اساس اصول . جديد و تكنولوژي نبايد بهراسند

اسلامي پديد آمده است و سيد بر بر اين فرض اساسي تاكيد مي كند و آن نقش ناگزير دين در 
  .زندگي ملت هاست، به ويژه ملت هايي كه جامعه آنها بر پايه دين قرار دارد

به هر حال به نظر سيد جمال جوامع مسيحي با اقتباس از پيشرفت علمي جوامع اسلامي پيشين، 
سيد �.قدرت و برتري كسب كرد، و مسلمانان هم وقتي از علم رو گردان شد، رو به زوال نهاد

 جمال نيز با دولت هاي اسلامي ارتباطات بسيار گسترده اي داشت و از استبداد آنان به شدت انتقاد
دو هدف اصلي سيد . مي كرد ولي براي تحقق اهداف خود ناگزير به برقراري ارتباط با آنان بود

براي . از نقاط برجسته انديشه وي بود��جمال يعني تحقق وحدت اسلامي و مبارزه با سلطه غرب،
سيد جمال، جهان اسلام كليت يكپارچه اي بود كه در صورت انسجام و وحدت مي توانست در 

اگر . درك سيد از اروپا و رفتار آن نيز عميق والته گمراه كننده بود. لطه اروپا مقاومت كندمقابل س
چه سيد تمدن و ترقي اروپا در علم وصنعت را به رسميت مي شناخت، ولي نسبت به سلطه آن در 
جهان اسلام هم حساسيت بسياري داشت در نتيجه بخش عمده توان خود را صرف مبارزه با آن 

همين امر . اين مبارزه گاه مخاطب وي دولت هاي اسلامي بود و به طور عمده ملل اسلاميكرد در 
موجب شد كه حركت وي جنبه يك جنبش سياسي و توده اي را نيز به خود بگيرد و از انديشه 
هاي اصلاحي فراتر برود و حتي در مورد ايران، جنبه انقلابي گرفت و علما و ملت را به انقلابي 

  .داد ناصرالدين شاه فرا خواندعليه استب



هشام شرابي در اين باره . نكته اساسي ديگر انديشه هاي نوگرايانه سيد جمال رد تقليد از غرب بود
  :مي نويسد

المغربي كه افغاني را مدت كوتاهي پيش از مرگ او در قسطنطنيه ديد، از او پرسيد اگر وضع 
: يا ترقي زيادي را نمي بينيم؟ افغاني پاسخ دادامروزمان را با وضع سي سال پيش مقايسه كنيم، آ

توتنها ظاهر چيزها را مي بيني و واقعيت اين است كه ترقي ما چيزي نيست جز به قهقرا رفتن و 
  ���.زوال، زيرا بر پايه تقليد از ملل اروپا قرار دارد

 بيش از در مجموع شايد بتوان گفت كه اگر چه در انديشه هاي نوگرايانه سيد جمال بحث تجدد
هويت مورد تاكيد است ولي دغدغه هاي هويتي وي مورد تاكيد جدي كه از مبارزه ايشان با سلطه 

بايد گفت كه انديشه هاي .اروپا و نيز در بر حذر داشتن از تقليد صرف از اروپا كاملاً مشهود است
ج زيانباري سيد در اين زمينه ها داراي خطاي جدي ومبتني بر پيش فرض هاي غلطي بود كه نتاي

سيد با ايجاد وتبليغ اين توهم كه اساس مدنيت جديد اروپايي ، دين اسلاماست .رابه دنبال داشت 
فجوامع اسلامي رادر مسيري انداخت كه از آن رهايي نيافته اند سيد باوجود دعوت به عللم در 

 او با خطر عقل گرايي وپيش فرض هاي.مقابل غرب وتمام وجوه آن موضع سختي گرفت 
ماترياليستي آن در افتاد ونوشته برجسته او در رد ماديگرايي  الگويي برايي تفكر اصلاح طلبانه بعد 

  . از اودر رويارويي با غرب شد
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  مقدمه نظري

م، گفتمان اصلاحى بودكه سيد ترين الگوهاى گفتمانى در ايران و جهان اسلا يكى از عمده
تركيبى از الگوى اصلاح  گفتمان اصلاحى وى. رود شمار مى الدين نماينده برجسته آن به جمال



هايى براى اصلاح و  عنوان مؤلفه هاى دينىبه هاى دينى بود كه از اين انديشه دوران ترقى و انديشه
لدين از بعد چيستى امر سياست، تمركز ا سيد جمال وجه ادراكى گفتمان اصلاحى. برد ترقى بهره مى

هاى ترقى و پيشرفت در جامعه است كه وى اين  ايجاد زمينه بر حكومت با صلاحيت براى
از بعد . كند وجو مى گرايى حكومت جست صلاحيت را در آزادى،اتحاد، بازگشت به دين و علم

  وجه دارد، ولىزندگى سياسى، سيد هم به سعادت اخروى و هم به سعادت دنيوى ت غايت

وفور ميسر  كند هميارى به منظور وصول به شرايطى است كه به اى كه بر آن تأكيد مى عنصر اساسى
وجه تحريكى گفتمان اصلاحى، امرى  .گردد و همگان قادر باشند در رفاه و آسايش زندگى كنند

در . شود ىمخاطبان در امر پيشرفت و ترقى تحريك م عقلانى است كه بر حسب محاسبات عقلانى
ماندگى و فقر از سويى و ترقى و  خود را در انتخاب ميان عقب الدين مخاطبان واقع، سيد جمال

هاى اصلى گفتمان  داد و همواره مسلمانان را كه مخاطب ديگر قرار مى يافتگى از سوى توسعه
ا از كرد و به آنان گذشته پرافتخارشان ر بودند، براى پيشرفت و ترقى تحريك مى اصلاحى وى

مندان مسلمان، نوع  ميان انديش  اسلامى و در-در سنت فكرى  .شد سازى يادآور مى تمدن لحاظ
تر بود كه بر حسب آن،  به دولت بيش كارانه به انديشه سياسى و مباحث مربوط نگاه محافظه

الدين با درك و پذيرش  اما سيد جمال. داشت گرى سياسى بر انديشه سياسى برترى توجيه
طلبانه در انديشه سياسى تمايل يافت كه در آن،  نگاهى اصلاح متعدد جوامع اسلامى، بهمعضلات 

 اجتماعى ناهنجار جوامع اسلامى، هدف اصلى انديشه سياسى - سياسى  رفت از وضعيت برونْ
  .ايشان بود

اسلامى و  شناسانه ايشان به جوامع الدين، نگاه آسيب ويژگى اصلى گفتمان اصلاحى سيد جمال
بود در واقع، وى درباره  هاى انحطاط اين جوامع و عوامل مؤثر در اين زمينه  براى درك مؤلفهتلاش

كند  ديگرى، از اين زاويه ديد بحث مى فلسفه، انديشه سياسى، دولت، انحطاط اسلامى و هر مقوله
بحران پردازى براى خروج از اين  دنبال انديشه مسلمين، به ماندگى و انحطاط و با فرض گرفتن عقب

 – 1: اند از الدين عبارت عناصر اصلى گفتمان اصلاحى سيد جمال. است فراگير در جامعه اسلامى
 ;باشد مى هاى انحطاط جوامع اسلامى كه بخش عمده آثار وى در معرفى اين عوامل مؤلفه شناخت

بر . ميندرباره مسل هاى احياى عظمت  راه- 3يابى درباره مسلمانان و   تأكيد بر امكان قدرت- 2
مؤثر بر انحطاط مسلمانان تأكيد  هاى الدين بر مؤلفه همين اساس، در گفتمان اصلاحى سيد جمال

. ها شكل گرفته است با محوريت همين مولفه بسيارى شده و انديشه سياسى ايشان هم درباره دولت
رابطه دين خود به صورت مستقل از دولت و ساختار آن،  در واقع، به همين دليل ايشان در مباحث

هر آنچه در اين زمينه از وى آمده، در ذيل گفتمان اصلاحى ايشان  كند و بحث نمى... و دولت و 



كند و  هاى مؤثر در انحطاط به كثرت بحث مى مقابل، ايشان از مؤلفه در. مطرح شده است
  .باشد دولت و ساختار سياسى، از مباحث عمده انديشه سياسى او مى شناسى آسيب

  گي وزمانهزند) الف 

   زندگي وسوانح الايام)1

 در اسدآباد همدان متولد شد و تحصيلات مقدماتي را 1254سيد جمال الدين اسدآبادي در سال 
در سال بعد وارد حوزه . نزد پدر خود فرا گرفت و در ده سالگي وارد حوزه علميه قزوين شد

نجف را ترك مي كند و بعد از علميه نجف شد و بعد از چهار سال تحصيل در آنجا به قصد بمبئي 
 به قصد زيارت خانه خدا روانه مكه شد و از آنجا به عتبات 1273يك سال اقامت در آنجا در سال 

عاليات سفر كرد و وارد ايران مي شود و بعد از شش ماه اقامت در ايران پس از زيارت امام رضا به 
 افغانستان مي پيوندد وبعد از مرگ وي افغانستان سفر مي كند و در آنجا به دوست محمد خان امير

 افغانستان را ترك مي كند و دوباره وارد ايران مي شود و دوباره يك سال بعد به 1282در سال 
افغانستان عزيمت كرده و در آنجا بعد از سه سال اقامت و تاليف كتاب تاريخ الافغان آنجا را به 

بر ضد انگليس كه در افغانستان شروع كرده مقصد هند ترك مي كند و در آنجا مبارزات خود را 
بود شدت بخشيد و از سوي دولت انگليس اخراج و عازم مصر شد و پس از چهل روز تدريس در 

  .دانشگاه الازهر و نحراني در آن، از آنجا هم اخراج مي شود و ار آنجا وارد عثماني مي شود 

شيخ الاسلام عثماني با ايشان شد و نفوذ وي در بين مردم و دولتمردان عثماني موجب مخالفت 
 شد و در آنجا به سبك جديدي تدريس 1287سيد مجبور به ترك عثماني و ورود به مصر در سال 

 وارد فراماسونري شد و بعد از يك سال از آن خارج شد و براي 1293خود را آغاز كرد و در سال 
ط را با همراهي شيخ محمد عبده انسجام بيشتر در مبارزه بر ضد استعمار و استبدادانجمن وطن

 دستگير و به هند فرستاده 1296تاسيس كرد و تحول عظيمي را در مصر ايجاد كرد ولي در سال 
شد و سيد در آنجا هم مبارزات خود را پي گرفت و بخشي از مبارزات وي جنبه فكري داشت و به 

  .ديدگاه افرادي چون احمد خان و دهريون پاسخ گفت

 با 1301 هند را به مقصد لندن ترك كرد و از آنجا به پاريس رفته و در سال 1300سيد در سال 
  .پيوستن عبده به وي مجله عروة الوثقي را درآنجا منتشر كرد

در واقع بخش عمده انديشه هاي سيد در عروة الوثقي و بخشي هم در سفر آخر وي به هند مطرح 
 كرد و ابتدا از سوي ناصرالدين شاه مورد سيد پس از آن دوباره به ايران عزيمت. گرديده است



استقبال واقع مي شود ولي بعداً با احساس بيم از آراء سيد او را مجبور به خروج از ايران ايران كرد 
 روسيه را به قصد آلمان ترك كرده و 1034و سيد به روسيه عزيمت كرده و بعد از سه ماه در سال 

ين شاه در سفر فرنگ بود از وي مي خواهد بين ايران و در آنجا امينالسلطان كه همراه ناصرالد
 دوباره به مسكو عزيمت 1037روسيه در برخي مسائل وساطت كند و سيد هم مي پذيرد و در سال 

كرده و از آنجا به تهران مي آيد و فعاليتهاي وي در ايران موجب اخراج دوباره او از ايران به طريق 
   در گذشت1304امت در عثماني به بيماري سرطان در سال بسيار زشتي شد و بعد از مدتي اق

نقش مهمى در  توان گفت سفرهاى بسيار سيد جمال به كشورهاى اسلامى و غربى در مجموع مى
درباره مليت و  .داشته است طلب و انقلابى و ضد استعمارى وى گيرى شخصيت اصلاح شكل

افغانى بودنِ وى نظر دارند كه صد   بهبرخى. نظر زيادى وجود دارد مذهب سيد جمال هم اختلاف
عرب كه دوست ندارند سيد ايرانى باشد  غرض نيستند، از جمله بعضى انديشمندان البته بى

البته خود سيد . سخن بگويند و او را افغانى معرفى نمايند كوشند همواره بر ضد مدارك موجود مى
همچنين در مورد مذهب سيد هم . ستتأثير نبوده ا نظرها كم بى اختلاف جمال هم در بروز اين

 باره وى در اين. وجود دارد كه باز خود ايشان در اين اختلاف آرا مؤثر بوده است نظر اختلاف
  :نويسد مى

بعضى از . سنى رافضى، و شيعه ناصبى. دانند مى خوانند و فرقه اسلاميه مجوسم طائفه انكريزيه، اروسم مى
آلميان، دهرى و متقيان، فاسقِ  اند ام پنداشته اند، و برخى از ابرارِ اماميه بابى دهام گمان كر وهابى اخيارِ چهاريار
مسلم از  خواند و نه نه كافر به خود مى. اند ايمان انگاشته عالمان جاهلِ نادان ومؤمنان فاجرِ بى. از تقوى برى

  )1.(داند، از مسجد مطرود و از دير مردود خود مى

) 2( مدارك موجود مليت سيد جمال ايرانى و مذهب اوشيعه بوده استدر مجموع، براساس اسناد و
كرده تا بتواند از اين طريق در  مى كه خود ايشان به دليل ملاحظات سياسى از اظهار آن خوددارى

شدن مذهب تشيع وى و نيز مليت ايرانى  تر عمل كند، چرا كه معلوم تحقق اهداف خود موفق
البته مي توان از اين هم فراتر .گذاشت سياسى ايشان مى هاى فعاليتايشان تأثير منفى عميقى بر 

رفت وبه اين اعتقاد رسيد مه اساسادًين ومليت سيد جمال اهميت جنداني ندارد ومهم تأثيري است 
  .كه وي بر جهان اسلام گذاشته است

  الدين اسدآبادى  اجتماعى عصر سيد جمال- اوضاع سياسى - 2

سيداز سويى تحت : اسدآبادى با چند عنصر اساسى قابل بازشناسى استالدين  زمانه سيد جمال
غرب در اين . بوده است تأثير غرب و از سوى ديگر تحت تأثير وضعيت حاكم در جهان اسلام



 "مدرنيته" يا "تجدد"جديدى شد كه  دوران با پشت سر گذاشتن دوران سنتى خويش وارد عصر
) 3.(باشد گرايى در حوزه انديشه و عمل مى گرايى وعقل شود و مشخصه اصلى آن، علم ناميده مى

كننده اين دوره آزادى و دموكراسى است كه در نمودهاى  تعيين همچنين در حوزه سياست، ويژگى
 گيرى و فعاليت احزاب سياسى و مطبوعات و انواع نهادهاى ديگر ظاهر شده شكل مختلفى، چون

است كه   سياسى غرب اصولِ علمى و عقلانىدهنده به رفتارِ خلاصه عنصر اساسى شكل. است
تفاوت غربيان با ديگران  هاى ديگر موجب كاملاً در تضاد با تفكر سنتى قرار داشت و چونان حوزه

يافته كه وضعيت درونى آن جوامع را  گرايى قدرت عظيمى گرايى و علم شده و به مدد همين عقل
عظيم اقتصادى و علمى ايشان را فراهم كرده  تكاملاً دگرگون ساخته و افزايش رفاه و نيز قدر

  .است

ارتباط با دول  اى كه هنگام غرب در سايه همين قدرت چهره ديگرى به خود گرفته است، چهره
هنوز وارد اين مرحله  طلبى غرب در برابر جوامعى است كه شود و آن، برترى ديگر شناخته مى

بنابراين، . تحت سلطه غرب قرار گيرند توانند كه مىاند و در نتيجه دچارِ ضعف مفرطى هستند  نشده
. كند اى است كه سيد جمال در آن زندگى مى زمانه هاى اصلى جويى غربى هم يكى از ويژگى سلطه

سياسى سلاطينى حاكميت دارند كه به  نااميدكننده در مقابل، جهان اسلام وضعيت اى دارد، از لحاظ
شخصى  هاى شان تأمين خواسته پردازند و دغدغه اصلى رت مىشيوه سنتى واستبدادى به اعمال قد

جديد علمى و نيز اصول و  همچنين جوامع اسلامى از اصول. "شوكت ملى"باشد نه انديشه و  مى
دموكراتيك چون احزاب و مطبوعات  اند و در نتيجه از نهادهاى بهره نهادهاى تازه سياسى كاملاً بى

موجبِ ضعف مفرط و فقر در جوامع اسلامى شده   عواملدر ضمن همه اين. آزاد خبرى نيست
مانع از وحدت  اى ميان جهان اسلام است كه همچنين در اين دوره سيد شاهد اختلافات عديده .بود

ساز وضعيتى در جوامع  زمينه هر حال همه اين عواملْ به. عمل آنان در برابر جوامع غربى شده است
در واقع غرب . را فراهم آورده است ب بر جهان اسلاماسلامى گرديده كه موجبات سلطه غر

مواجه شد، با توجه به آن ذهنيت تاريخى كه از  قدرتمند زمانى كه با كشورهاى ضعيف اسلامى
انديشه سلطه بر جهان اسلام برآمد و اين از ذات قدرت رهاى صليبى و قبل از آن داشت د جنگ

طلبد، به سخن  يش نبيند فزونى و گسترش مىقدرتى را در برابر خو گرفت كه اگر سرچشمه مى
  .فرصت تاريخى جهت استيلا بر كشورهاى اسلامى نهايت استفاده را برد ديگر غرب از اين

گيرى انديشه و شخصيتسياسى و فكرى  اين، تصويرى اجمالى از زمانه سيد و عوامل مؤثر بر شكل
وى ضعف جهان اسلام . است ين وضعيتدنبال گريز از ا سيد جمال در انديشه خود به. باشد او مى

رفت از اين انحطاط و  راهى براى برونْ دنبال يافتن كند و به را تحت عنوان انحطاط توصيف مى



او در اين . است كه بتواند با سلطه غرب مبارزه كند گشودن درهاى علم و قدرت به جهان اسلام
  . نام برد"لاحگرىاص"از آن با عنوان  توان رسد كه مى اى مى راه به انديشه

  الدين اسدآبادى هاى سيد جمال مبانى انديشه)ب

  مبانى فكرى) الف

  ) اعتقادى-مبانى فلسفى (شناسى   هستى- 1

همواره قوانين و  داند كه در آن الدين اسدآبادى جهان را مظهر ناموس خداوندى مى سيد جمال
وى درباره ترقى . تحقق ندارد نهاى الهى حاكم است و هيچ امرى خارج از نواميس الهى امكا سنت

نواميس و سنن الهى بر اين تعلق گرفته  و انحطاط جوامع و صعود و نزول آنها معتقد است كه
ناپذير دست  هاى خستگى در اين راه به مجاهدت رسند كه است، كه مردمانى به قله رفيع ترقى مى

ها يا حوادث  تابع بخت و اقبالهمت و سست عنصر، حوادث را  بى هاى از نظر او، انسان. زنند مى
  كسانى كه از بينش و بصيرتى برخوردارند درباره اسباب واقعى امور همواره انديشه دانند، ولى مى
سيد جمال قوانين الهى را در عرصه هستى، اعم از آفرينش و حيات انسانى،جارى و سارى . كنند مى
كندو به همين دليل در مورد  لهى تلقى نمىاى را خارج از اين قانون و سنت ا داند و هيچ حوزه مى

از نظرِ وى در تاريخْ هيچ ملتى . انديشد نمى هاى الهى اسباب نزول و انحطاط مسلمانان، جز به سنت
و معارف، فضايل و آداب و نواميس و قوانين عادلانه   خواه در علوم-به مزايايى كه نزد بشر است 

در اين . اند هاى بسيارى كه انجام داده گر در سايه مجاهدتنشده، م و يا نيروى دفاعى و نظامى نائل
اى كه تابع بخت و اقبال  نظر سيد جمال برخلاف عده به. آنان بسيار است ميان، نقش نخبگان

يابند و به اسبابى كه خداوند دراحوال  اى هم هستند كه حقيقت را با بينش خود درمى باشندعده مى
را كه از خير و  دانند آنچه كنند و مى  فراهم كرده علم پيدا مى- ا  در عروج و انحطاط آنه-ها  ملت

اند و گاه از  نيكى براى يك ملتى تهيه شده به دست نخبگان آنان بوده كه تلاش ومجاهدت نموده
كند  به عبارت ديگر سيدجمال از آن به ناموس الهى اشاره مى) 4.(اند شان مايه گذاشته همه زندگى

اى پيشرفته و  شود و آنان را براى رسيدن به جامعه وامع اسلامى را يادآوركه انحطاط و نزول ج
وى .  است"ترقى و تمدن"مبناى اصلى انديشه سيد جمال  شايد بتوان گفت. مترقى برانگيزاند

هدفش نشان دادن اين موضوع است كه چه . پردازد فلسفى و اعتقادى مى زمانى هم كه به اصول
مقاله .اند ماندگى بوده ساز انحطاط و عقب دن و پيشرفت و چه اعتقاداتى زمينهسازِ تم زمينه اعتقاداتى

هاى مهم سيد جمال در حوزه اصول اعتقادى و مبانى فلسفىانديشه وى  نيچريه يكى از مقاله
  :دهد كند كه روح اعتقادىوى را نشان مى سيد جمال اين مقاله را با عبارتى آغاز مى. باشد مى



هاست و به اوست رستگارى آنان و براوست بزرگى و  ى امتپايدار) مايه(دين 
هاست و خرابى شهرها بدوست  گرايى ريشه فساد و بناختلاف  طبيعت;همتايى آنان بى

  )5.(و نابودى و هلاكتبندگان

گرايىاست، از نظر وى  در واقع، نقطه عزيمت سيد جمال از لحاظ فلسفى تفكيك دين از مادى
اعتقادىبه خدا منشأ انحطاط و تباهى  گرايى و بى  و تمدن است و طبيعتاعتقاد به خدا عامل ترقى

كه انديشه سيد جمال حول مسئله انحطاط و اصلاح شكل گرفته بهاين  با توجه به اين.ها انسان
نيچريه پاسخى است  مقاله. تواند مايه پيشرفت و ترقى باشد يا خير پردازد كه آيا دين مى مسئله مى

در اين نوشته به آثار مثبت اعتقاد دينى درپيشرفت و ترقى تمدن بشر و آثار منفى به اين سؤال، وى 
دهد كه براساس آن،  او دراين مقاله تحليلى ارائه مى. گرايى در اين زمينه پرداخته است طبيعت
العلل انحطاط اقوام در طول تاريخ،شيوع فكر مادى و انكار الوهيت و نفى اديان الهى و  علت

سيد در .كه از غرب باستان آغاز شد و بعد به شرق كشيده شد سازنده آنها بوده استهاى  آموزش
كند و آنان  گرايان را از دوره يونان تا زمان اخيربررسى مى اين مقاله سير تاريخى دهريون يا طبيعت

غير از داند كه معتقدند  ى مىنگرايان راكسا طبيعت گرايان يا مادى. دهد را در مقابل متألهين قرار مى
شود چيزديگرى موجود نيست و الوهيت و وجود  ماده كه به يكى از حواس خمسه مدرك مى

پردازد كه در ميان ماديون در  هاى مختلفى مى نحله گاه وى به آن) 6.(كنند صانع تعالى را انكار مى
  گيرى هستى و مورد چگونگى شكل

كند ومعتقد است در  زند اشاره مى ها وجود دارد، سپس به مفاسدى كه از ماديون سر مى كهكشان
ها  اند و در همه جاموجب تباهى و زوال آن امت هاى مختلف به اَشكال گوناگونى ظهور كرده امت
عقايد دينى و الهى بوده كه منشأ بهروزى و  كن كردن ، چرا كه غرض اصلى آنها ريشه)7(اند شده

در ميان (و باطنيان ) در ايران و فارس(و مزدكيان ) دريونان(سيد اپيكوريان . هاست سعادت انسان
ها و  و نيز سوسياليست) در اروپا(و عقايد ولترورسد ) معاصر در ايران(ها  و بابى) مسلمانان
داند كه موجب زوال اخلاق  گرايانى مى را از طبيعت) در اروپا(ها  ها ونهيليست كمونيست

سيد جمال در مقابل .اند ان شدهگانه سعادت انس ماندگى قوم خويش و نابودى اصول شش وعقب
گرايى معتقد است دين و اعتقاد بهخداوند موجب پيدايش عقايد و خصايل  گرايى و طبيعت دهرى

ها و  ملل و پايدارى اجتماع و مدنيت و ترقيات امت شود كه هر يك از آنها مايه قوام اى مى گانه سه
  :گانه عبارتند از عقايد سه)8.(قبايل مختلف هستند

او اشرف امم است و انسان در اين عالم ) ملت(امت;اى زمينى و اشرف مخلوقات است ن فرشته انسا
 ;خصلت و ملكه حيأ: گانه هم از اين قرارند خصايل سه.براى نيل به كمالات شايسته خلقشده است



هاى حيوانى وبهيمى  نتيجه اعتقاد اول اين است كه انسان از خصلت.صداقت خصلت امانت و خصلت
روح است و فقدان چنين   خواهد كرد، در عين حال منشأ گرايش انسان به تهذيب نفس و طهارتدورى

اما اعتقاد دوم منشأ مجاهدت و مسابقه .خواهد شد ها در بين آن ملت اعتقادى باعث رواج جنايت و پستى
چنين اعتقادى وجود . با ديگر امم است و موجبات برترى خود رابر ديگر اقوام و ملل فراهم خواهد آورد

دنبال برترى بر  ماندگى رضايت ندهد، و همواره به امت هرگز به انحطاط و عقب سبب خواهد شد كه آن
اما اعتقاد سوم موجب خواهد شد كه افراد آن جامعه در تنوير عقل خود به .ها باشد ها و ملت ديگرامت
  .برند سمى خود در اين راه بهرهحق و علومِ راستين همت گمارند و از تمام توانايى ذهنى و ج معارف

سيد حيا رااصل همه . گانه هم بايد گفت از اركان تمدن و قوام ملل هستند درباره خصايل سه
داند و در هر قومىكه نباشد دروغگويى و  ها و اساس همه فضايل و موجب همه ترقيات مى خوبى

داند  ها مى لاح حكومت كه سيد آن را اساس ص-خصلت دوم .خيانت در آحاد رواج خواهد يافت
سيد درباره امانت معتقد است كه هرگاه قومى . شود امانت است كه مانع ازفساد حكومت مى

دست اجانب اسيرافتاده  حكومت خائفه غير امينه اداره شود و يا بالمره مضمحل و يا به وسيله به
در واقع سيد )9.(مرارت عبوديت را كه بدتر است از مرارت اضمحلال و زوال، خواهد چشيد

كند و اين خصلت را براى درستىو پاكدامنى امرا و  اهميت امانت را در حكومت بررسى مى
اما خصلت سوم، خصلت صداقت و راستى است كه ركن .داند مستخدمين حكومت ضرورى مى

انسانيت و حبل متين هيات اجتماعيه شعوب است و هيچ اجتماعى بدون آن  ركين پايدارى نوع
  ).سياسىه جامع) (10(بوده باشد و چه اجتماع مدنى) خانوادگى( چه اجتماع منزلى نبندد، صورت

كند و غرض  طور كه معلوم است سيد عقايد و خصايل دينىرا منشأ ترقى و پيشرفت تلقى مى همان
 بنابراين، از نظرِ سيد دين مطلقاً مايه. داند گانه سعادت مى اين اصول شش ماديون را از بين بردن

باشد، آن دين  هاى متقن گذاشته شده هاى محكم و پايه هاى انسان است پس اگر براساس ىنيكبخت
وى درجاى ديگرى معتقد است ) 11.(بر نهج اتم سبب سعادت تامه و رفاهيت كامله خواهد گرديد
كه يكى از لوازم آن، عمل به عقايد  كه اعتقادات لوازمى دارد كه انفكاك از لوازم آن محال است

ها در  كه عمل آن كنند يا اين عقايد خود عمل مى ها واقعاً بر حسب ؤال اين است كه انسانس. است
در اين صورت اگر ما عمل نكردن به . برخلاف عقايدشان است صورت آگاهانه موارد مختلف به

اى جز اين خواهيم داشت كه بگوييم اصولاً اعتقاد واقعى وجود  عقايد را مشاهده كنيمĤيا چاره
تواند منشأترقى  ترين اعتقادى است كه مى الدين دين اسلام عالى از ديدگاه سيد جمال. استنداشته

سازد و به كرامت وشرافت انسانى  شود، چون اولين ركن آن، عقول را به صيقل توحيد منزه مى
معتقد است و درهاى شرافت را به روى نفوس گشود، و عقايد را بربراهين و ادله محكم و متقن بنا 

در عين حال به ديدگاه ) 12.(اده و بر تعليم و تعلم و امر به معروف و نهى از منكرامر كرده استنه



ماندگى مسلمانان شده  چون قضا و قدر موجب عقب كسانى كه معتقدند وجود برخى اعتقادات
به نظر وى،انحراف اساسى در فهم مفهوم قضا و قدر در اسلام وارد شده است . دهد است پاسخ مى

شود و ضعف و  كنند كه به مجرد اعتقاد به اين اصل، همت و قدرت زايل مى رخى تصورمىو ب
پذيرد در ميان مسلمانان گروه جبريه وجودداشته  كه مى سيد با وجود اين. گردد سستىغالب مى

است، ولى بر آن است كه اعتقاد به قضا و قدر نه عين اعتقاد به جبر است و نه ازمقتضيات اين 
باشد و در  اى فطرى است كه با دلايل قطعىقابل تأييد مى باشد، بلكه قضا و قدر ملكه عقيده مى

ها و چيرگى بر  ثبات قدم و تحمل تلخى زندگى اجتماعى نه تنها تأثير منفى ندارد، بلكه نفوس را به
 به سيد جمال علاوه بر ديانت و اعتقاد به اصول و عقايد مهم از اعتقاد)13.(كند ها آماده مى ترس

را "روح فلسفى"كند و  گرى بر نقش فلسفه در پيشرفت جوامع بشرى تأكيد مى الوهيت ونفى مادى
 و پيدايش "فلسفه" غرضِ"فوايد فلسفه"وى در مقاله . داند لازمه اصلى پيشرفت در ساير علوم مى

شه ايشان پيشرفت و تمدن در اندي دهنده جايگاه داند و اين، نشان آن را نيز خدمت به ترقى بشر مى
آليستى بودنِ آن  دليل صعوبت فكرى و ذهنى و ايده سيد جمال در اين مقاله فلسفه قديم را به. است

مفاهيم و معانى آن چنان مهجور و متروك شده است كه گويى  داند و معتقد است كه مهجور مى
پوشى   چشمبنابراين، وى از فلسفه قديم) 14.(اند فلسفه و مفاد آن نداشته حكما هدفى جز خود

انسان :كار عمران و حضارت و پيشرفت انسان بيايد دهد كه به كرده، تعريفى ازفلسفه ارائه مى
انسانى است در عقل و نفس و معيشت و  وحيات اوست وحيات مقدسه عقليه و غايت آن، كمال

كمال آن در معيشت ورفاهيت در زيست، شرط اعظم است كمال عقلى و نفسى را ونخستين سبب 
ترين موجبى است به  حيوانات و بزرگ  از براى حركات عقليه انسان و خروج آن از دايرهاست

جهت انتقال قبايل و امم ازحالت بداوت و توحش به حضارت و مدنيت و اوست علت 
سيد جمال كمالِ انسانى در )15.(اولاىانشاى معارف و ايجاد علوم و اختراع صنايع و ابداع حرف

گيرد تا  برحسب آن علوم مختلفى شكل مى داند كه اى مى ئيات متكثرهمعيشت را محتاج به جز
  :مند كردن اين علوم متكثره است و كار فلسفه قاعده نيازهاى انسان را براى مدنيت برآورده سازد

اى كه حدو پايان ندارد، لهذا واجب شد بر انسان  كمال انسانى در معيشت محتاج شد به جزئيات متكثره
آن جزئيات رادر تحت قواعدى كليه و قوانين عامه و چون قواعد كليه در نزد اوبسيار شد، كه جمع نمايد 

  )16.(علوم و تبويت فنون اشتغال ورزيد ها را برحسب تناسب و تلائم افراز نموده به تأسيس آن

رسد  نظر مى ، فلسفه جديد است كه به"فلسفه"الدين از  طور كه پيداست مراد سيد جمال همان
همين دليل به فلاسفه و  باشد و به هاى پوزيتيويستى حاكم در دوره ايشان مى ثير انديشهتحت تأ

 كه همانا اولاً حاجت - واقعى فلسفه  را با غايات كند، زيرا آن فلسفه قديم اسلام به شدت حمله مى



فه داند و فلس  سازگار نمى- فطرى خرد غريزى است  هاى معيشت انسان و ثانياً عقل و دشوارى راه
داند كه بدون هيچ كم و كاست و نقد و انتقادى  فلاسفه يونانى مى تأثير تر تحت قديم اسلام را بيش

وى به شدت از فلاسفه قديم و متأخر اسلامى ) 17.(مسلمان پذيرفته شده است از سوى فلاسفه
ز حمد وثناى هاى آنها را چيزى ج دهد و كتاب تر مورد نقد قرار مى كند و متأخرين را بيش مى انتقاد

  .داند پيشينيان نمى

سيد جمال معتقد است با توجه به غايت فلسفه كه بهبود زندگى انسان است و رشدآن نيز به لحاظ 
باشد ضرورىاست كه فلاسفه و حكماى  انتها مى ميزان احتياج انسان به وسايل بهبود معيشت بى

ها و مسايل فلسفه قديم و   انديشهجاى اسلامى براى ترقى و پيشرفت مسلمانان انديشه كنند و به
بودن يا بسيط بودن آن، ذهن و انديشه خويش را  مسايلى چون فرق ميان جنس و ماده و مركب

توان درهاى سعادت و پيشرفت را دوباره به روى مسلمين  مى سويى متمايل كنند كه چگونه به
 و فلسفه اسلامى را از هاى حكمت صيرورت جديدى واداشت، بنابراين سؤال گشود و آنان را به

  .داند قبيل مى اين

سبب فقر و فاقه و بيچارگى و پريشان حالى مسلمانان چيست واين حادثه عظمى و بليه كبرى را                
آيا مبدأ اولى وحق مطلق از براى اصلاح آنان سببى و موجبى قرار داده است . علاجى هست يا نه

  )18....(يانه؟

تربيت در رشد افراد  الدين اسدآبادى به نقش اد دينى و مبانى فلسفى، سيد جمالدر كنار اصول اعتق
بيند كه نبات و حيوان و  وى ميل به رشد را در نهاد هرموجودى مى. و جوامع تأكيد بسيارى دارد

از نظر . داند انسان در اين ميل مشترك هستند و تربيت راسبب چگونگى و سرعت اين رشد مى
باشد و در صورتى كه  ها مى ها در همه عرصه كمالات و خوبى ربيت منشأ همهسيد جمال حسن ت

وى وجود . جويى آنها وجود ندارد اميدى به بالفعل شدن ميل فطرى كمال افراد از آن محروم بمانند
گران و تجار ماهر و ملت كوشا  مندان بزرگ، علماى فاضل، صنعت الشان، دانش عظيم سلاطين

 طور جمعى موجبات صعود جوامع را موجب داند كه همگى به  مىرامرهون تربيت نيكو
اهميت  به همين دليل، سيد جمال براى تربيت و علم و دانش در رشد جوامع) 19.(شوند مى

دهد  دانند موردمذمت قرار مى مندان را نمى كه قدر دانش شود و مسلمانان را از اين بسيارى قائل مى
قدرناشناسى آنان از مقام علم و عالم  بختى ملل شرق را در همينو يكى از اسباب فقر و فاقه و بد

  )20.(داند مى



سازپيشرفت و ترقى  يابى به معرفتى است كه زمينه بنابراين، مراد سيد جمال از فلسفه، دست
رفت از انحطاط فكرى و سياسى و اقتصادى رابه جوامع اسلامى نشان  مسلمانان شده و برونْ

مشكلات اقتصادى، فقر و فاقه،  دهد كه وى ريشه ه سيد جمال نشان مىبررسى انديش. دهد مى
داند و  پريشان حالى و ضعف و فتور و تسليم شدن در برابربيگانگان را ناشى از انحطاط فكرى مى

چون نيچريه و فوائد فلسفه كرده اين موضوع كاملاً آشكار  هايى هايى كه ايشان در رساله در بحث
الدين پيشرفت دوباره مسلمانان است و همه مباحث ايشان  ه اصلىسيد جمالبنابراين، مسئل. است

 چنين وى ريشه تحقق غايت فلسفه و علم را پيوند ميان علم و عمل هم. در اين راستاقرار دارد
و عمل  داند و معتقد است كه پيشرفت انسان مرهون سعى و تلاشى بوده كه براى پيوند علم مى

انديشه درباره علت  طور كه تمام حكماى مسلمان را به الدين همان د جمالسي) 21.(انجام داده است
ميدان انديشه و هم در ميدان  كرد، خود نيز در اين راه، هم در ماندگى مسلمانان دعوت مى عقب

الدين پيشرفت جهان اسلام است و  طور كه گفتيم مسئله اصلى سيد جمال همان.گام بود عمل پيش
هاى خروج ازاين وضع  ه علل اين وضع مسلمانان انديشه كرده، هم درباره راهدراين راه، هم دربار

هاى خود  به تأمل پرداخته و هم براى تحقق عينى پيشرفت جهان اسلام و در واقع،تحقق انديشه
هاى عملى بسيارى انجام داده است كه سفرهاىمختلف وى در اقصا نقاط جهان، ارتباط  مجاهدت

هاى مختلف دول  خانه مى، انتشار روزنامه ومطبوعات، ارتباط با سفارتبا دربار كشورهاى اسلا
در فصل بعد، به . نظير وى در راه پيشرفت جهان اسلام است هاىكم گر مجاهدت بيان... اروپايى و

بررسى ديدگاه وىدرباره وضعيت جهان اسلام و عوامل مؤثر بر انحطاط مسلمانان خواهيم 
  .پرداخت

  ناختى مبانى انسان ش- 2

اىاست كه با آن بتواند  الدين، هدف از خلقت انسان، استحصال كمالات شايسته به اعتقاد سيد جمال
به عالمى بالاتر صعود كند، و سعادت انسان در زندگى دنيوىمنوط به ميزان كسب كمالاتى است 

داند و  سان مىاعتقاد را منشأ تكامل عقلانى ان وى اين) 22.(بخشد كه مرتبه وجودى او را اعتلا مى
ها براى تنوير عقول خود خواهد شد و همواره او  انسان بر آن است كه اعتقاد به آن، موجب تلاش

اين . را براى كسب علوم و معارف وفضايلى كه لازمه سعادت واقعى او است، رهنمون خواهد شد
ته، در زندگى ترى را در پيش گرف هاى متعالى بينش سبب خواهدشد كه انسان با تهذيب نفس، هدف
انسان،  الدين به بنابراين، نگرش سيد جمال. دنيوىخود نيز از رذايل و خبايث اخلاقى اجتناب نمايد

براى كسب  باشد و او اين ميل فطرى را عامل مؤثرى در تلاش انسان جويى مى از منظر كمال
  :داند فضايل مى



ليه وچه از ارباب مراتب دانيه، هر يك نهد، چه از اصحاب رتبه عا هر انسانى كه در اين عالم قدم مى
زند، ازشقا  خويشتن را در اين چند روزه كه بر روى بسط زمين قدم مى آنها در سعى و اجتهاد است كه

  )23.(و بدبختى دور سازد و اسباب نيكبختى خود را استحصالكند

 ذاتاً خيرخواه و الدين به انسان، نگرشى دينى است كه براساس آن،انسان در واقع، نگرش سيد جمال
كننده در پرورش  عنوان عنصراصلى و تعيين البته وى در اين ميان، به تربيت به. باشد جو مى كمال

دارد و حسن تربيت را موجب همه كمالات  جويانه انسان توجه خاصى استعدادهاى درونى و كمال
ين، ميل فطرى انسان به بنابرا. داند ها مى ها و زشتى نقص ها، و سأ تربيت را موجب همه و خوبى

  )24.(شود ساز ترقى و پيشرفت جوامع مى زمينه سوى كمال و تربيت نيكو،

   مبانى معرفت شناختى- 3

توان  است كه مى الدين از لحاظ معرفت شناختى، از منابع شناخت متعددى بحث كرده سيد جمال
 مهم شناخت تلقى كه حس را يكى ازمنابع وى با وجود اين. به عقل، حس و وحى اشاره كرد

در واقع، . خيزد شدت به مقابله برمى دانند به كند، با دهريون كه تنها منبع شناخت را حس مى مى
الدين، اعتقاد به منابع شناخت متفاوت است كه  معيار اوليه تقسيم متألهين و ماديين از نظر سيدجمال

اين مكونات ماديه موجوداتى وراى اين موجودات حسيه و سواى  براساس آن، الهيون معتقدند كه
در مقابل، ماديون معتقدند كه به . كه از طريق حواس ظاهرى قابل درك نيستند هستند مجرد از ماده

) 25.(شود، چيز ديگرى موجود نيست غير ازماده كه به يكى از حواس خمسه مدرك مى
طورمحض بر  يم كه بهداند، اما چندان با فلسفه قد الدين منبع اوليه شناخت را عقل مى سيدجمال

دهد و دليل آن، ورودموهومات عديده در  كرد، موافقت چندانى نشان نمى روش عقل تكيه مى
  :هاآلوده است معرفت فلسفى قديم است كه آن را به انواع خرافات و پيچيدگى

اگرچه پيشينيان، فلسفه را به عبارات شيرين و چست و چسبان،تعريفها و تحديدها 
 آن تعريفات به سبباصطلاحات عجيب و صعوبت تركيب و غرابت وضع اند، ولكن نموده

كه گويا  ، معانى و مفاهيمشان، چنان متروك و مهجور شده...ارتياح نفوس  و به جهت
جامعيت و مانعيت و ذكر  معرفين را هرگز مقصد و مرادى از تعريفات خود به جز بحث

  )26.(جنسى شامل و فصلى مانع نبوده است

داند  دهد و آن را انتزاع عقلى ازادراكات جزئى مى لدين به فلسفه جديد اهميت جدى مىا سيد جمال
  :شود كه از طريق حس تحصيل مى



ندارد، لهذا واجب شد بر انسان كه جمع  اى كه حد و پايان كمال انسانى محتاج شد به جزئيات متكثره             
ها  ى عامه، و چون قواعد كليه در نزد اوبسيار شد، آننمايد آن جزئيات را درتحت قواعدى كليه و قوانين
بنابراين، هر چه .علوم و تبويب فنون اشتغال ورزيد را بر حسب تناسب و تلائم افراز نموده به تأسيس

انتزاع عقلى و ارائه قانون علمى  آيد زياد باشد، امكان دست مى ادراكات جزئيه كه از طريق حس به
منشأ انتزاع است، بسيار كم بوده باشد، هرگز  گر اين ادراكات جزئيه كهتر خواهد بود و حتى ا بيش

كثرت نخواهد رسيد و آن قوم، صاحب افكار عاليه نخواهد  ادراكات كليه ابتدائيه منتزعه او به درجه
  )27.(گرديد

واسطه گزيده پيغمبرخود،  داند كه حق مطلق به الدين راه ديگر شناخت را وحى مى  اما سيدجمال
، علم وحكمت و معرفت و ...نامه، بعد از دعوت به وحدانيت و اى فرستاد و در آن گرامى نامه امىگر

نامه بود كه  نمود و همين گرامى تدبر و تفكر و بصيرت را به مدايح بليغه در مواقع بسيارى مدح
  :امت عرب را از جهل به عالم علم هدايت كرد

ون حكميه را درنفوس مطهره نهاد و راه انسان شدن را به نامه، به آيات محكمه اصول فن در آن گرامى
 نامه ايمان آورد، از عالم جهل به علم و از عمى به عربيه بر آن گرامى انسان وانمود و چون امت

  )28.(بصيرت و از بداوت به حضارت منتقل گرديد

جامع فلسفه اين  رود و قرآن را نخستين معلم حكمت و نسخه الدين از اين هم فراتر مى سيد جمال
  :داند باشد، مى عالم كبيرى نامد كه هر شخصى در او مى

و اين كتاب كبير را پايانى پيدا نيست و حروف و كلمات و سطورو صفحات آن بشمار بشر در نيايد و در 
  )29.(قدر رموز و امرار مضمر است كه آن را نهايتى نيست هر كلمه بلكه در هر حرفى ازآن، آن

طور  طور انفرادى و برهر امتى به الدين معتقد است كه بر هر شخصى به سيد جمالبر اين اساس، 
در معيشت  جمعىلازم است كه آن نسخه جامعه را از براىِ ترقى به مدارج كمال عقلى و كمال

خود پيشنهاد كرده و در او به نظر بصيرت غور نموده است، هر روز خط وبهره جديدى استحصال 
  .نمايد

  

  

  

  



  هاى اصلى انحطاط جوامع اسلامى همؤلف) ج

ها  الدين ملاحظه كرديم، وى معتقداست كه انسان طور كه در مبانى فلسفى انديشه سيد جمال همان
جا كه ايشان به  از آن. است ساز تمدن وجوى كمال هستند، و اين ميل ذاتى زمينه ذاتاً در جست

ارد، دين اسلام و تقيد به اصول و مبانى د اى تربيت در بالفعل كردن استعدادهاى انسان توجه ويژه
سؤال اساسى ايشان اين است كه با . داند درونى انسان مى را بستر بسيار مناسبى براى تحقق قواى آن

مناسب، چرا جوامع اسلامى به جاى پيشرفت و تمدن، دچار انحطاط و زوال  هاى وجود اين زمينه
داخلى  وجو، خود عوامل ن است كه در اين جستالدين اي اند؟ويژگى اصلى ديدگاه سيد جمال شده
سؤال، به  كند همچنين وى در پاسخ به اين ماندگى و انحطاط مسلمين را بسيار برجسته مى عقب

الدين به اين سؤال،  جمال بايد گفت كه در مجموع، پاسخ سيد. دهد تمام مباحث خود شكل مى
العلل  وى علت. كند وجو مى مى جستهاىاسلا ها و دولت پاسخى سياسى است و آن را در حكومت

كند و هر علت ديگرى  وجو مى ها و حكام مسلمانان جست ماندگى جوامع اسلامى را دردولت عقب
الدين، اصولاسًرنوشت  از ديدگاه سيد جمال. داند نمايد، معلول همين علت اوليه مى را هم كه ذكرمى

صورت  اين وضعيت به وامع استبدادىويژه در ج باشد، به هاى آنها مى ممالك در دست حكومت
طورى كه اگر حاكم آن عالم،دورانديش و داراى اصالت رأى،  خورد، به ترى به چشم مى برجسته

آن ملت را فراهم خواهد آورد، و اگر حاكم  عالى همت و طبع ثابت باشد اسباب عظمت و ترقى
 ملت را در سراشيب آن، جاهل، بد طينت، دون همت، حريص،ترسو، سست رأى و احمق باشد

  )44.(ماندگى و پستى و زبونى هدايت خواهد كرد عقب سقوط و در دره هولناك

   استبداد و قدرت مطلقه- 1

مطلق را در اختيار  قدرت سياسى در ايران همواره داراى ماهيت استبدادى بوده و پادشاه، قدرت
اين سنت سياسى و ) 45(.آمدند شمارمى داشته است و همه افراد ديگر جز خدم و حشم وى به

تر كسى بود كه در آن دوران،  شده بود و كم فكرى در بين مردم ايران به عادت و هنجار ثابتى بدل
. هاى مختلف به اين مسئله توجه كرده باشد در زمينه يابى انحطاط و تباهى جامعه ايران در ريشه

گرفت، موجب تحولى  ل صورت مىكه از طريق ارتباطات متقاب آشنايى ايرانيان با جوامع اروپايى
الدين اسدآبادى شايد يكى از  سيد جمال. نسبت به قدرت و حكومت شد اساسى در نگرش مردم

دارى بود كه تمام وجوه آن را از استبداد و خودكامگى  مملكت گامان انتقاد از اين وضعيت پيش
دهد و عامل  ود قرار مىدارى، مورد انتقاد شديد و صريح خ گرفته تا شيوه تربيت وشيوه مملكت

 وجو هاى عمده اجتماعى انجاميده است، در همين امر جست را كه به پيدايش تباهى اصلى تباهى



مداران  سياست مدارى در جوامع اروپايى و مقايسه در واقع، وى هم با مشاهده فن سياست. كند مى
و درصدد اصلاح اين   بردهمداران ايرانى، به تفاوت فاحش آنان با ايرانيان پى جا با سياست آن

هاى انحطاط در جوامع  ايجاد زمينه ها در الدين بر نقش حكومت سيد جمال. وضعيت برآمده بود
هاى اسلامى استبداد، فقدان آزادى، عدم  حكومت از نظر وى، شيوه غالب در. كند اسلامى تأكيد مى

دارى، فقدان قانون و  تتوجهى به مصالح عمومى در مملك دخالت مردم در اداره امور خود،بى
الدين سرنوشت چنين ملتى را كه  سيد جمال. بر سرنوشت آن ملت است حاكميت اراده يك فرد

داند  عنوان حاكم، بر آنان غالب است، تابع چگونگى روحيات نفسانى آن حاكم مى اراده يك فردبه
ملت روبه  ، آنودر صورتى كه آن حاكم داراى لياقت و صلاحيت و انديشه مصالح عمومى باشد

كه آن فرد پست زبون،ترسو و در انديشه هوا و  در مقابل، در صورتى. ترقى و پيشرفت خواهد رفت
وى جوامع شرقى را تحت حاكميت .هوس فردى خود باشد، آن ملت روى بهبودى را نخواهد ديد

  :كند ويژه در اينزمينه بر ايران تأكيد مى و به. داند هاى استبدادى مى حكومت

هيچوقت از روى . موجب راهنمايى باشد يران تا بحال به هيچ وجه يك سطر قانون نوشته نشده كهدر ا
چيز او را  هيچ. نشده است و همه قدرتها در شخص پادشاه جمع شده است عدالت و درستى حكمرانى

در ميان بنابراين، عدالت ... رسد  بظهور مى اى كه از او موقتاً راهنما نيست، جز خيالات بوالهوسانه
  )48.(نيست

اسلامى را در استبداد  هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى جوامع الدين ريشه تمام تباهى سيد جمال
كفايتى كه اوصاف پست و خصايل  شود افراد فاسدالعقل وبى كند كه موجب مى وجو مى جست

  : مورد چپاول قرار دهندها را اى آن ناپسند دارند، زمام امور مردم را به دست گرفته،به شيوه ظالمانه

در چنين وصفى كه پادشاه با قدرت مطلقه خود، در عين نادانى وجهالت تمام اختيارات مملكتى را در 
گمارد، همگى افراد وابسته به شخص اوبوده و  دست گرفته است، وزرا ودرباريانى را كه به كار مى

هاى نابخردانه  ورسامان دهند، و كوركورانه روشگونه لياقت و اختيارى از خود ندارند تا بتوانند به ام هيچ
  )49.(رود كنند و به همين دليل، عدالت و آبادانى از ميان مى او را اطاعت و پيروىمى

شاه و چگونگى  الدين ريشه عدم كارآيى وزرا، كلام و جانشينان آنها را اولاً، در شخص سيد جمال
داند،  آورى اموال نامشروع مى جمع ايان اين افراد بهپ انتصاب آنان و ثانياً، در فساد شخصى و ميل بى

كه در ممالك فرنگ، وزرا براى ترقى ملى وبهبود زندگى عموم مردم و براى تأمين مصلحت  حال آن
كنند و همين امر،عامل پيشرفت و ترقى آنان، و در مقابل موجب بدبختى  عمومى تلاش مى

توان به اين مسئله پى برد كه منشأ تمام تباهى و  بنابراين،از ديدگاه وى مى. مسلمانان شده است
اى  هاى خودكامه طور كلى انحطاط آنان، حاكميت استبداد و نظام اسلامى و به فساد حاكم بر جوامع



او  گونه حدود قانونى، شرعى و يا اخلاقى براى اعمال قدرت شاه و اطرافيان در آن، هيچ است كه
  .وجود ندارد

  ساد اخلاقي تفرقه و جدايى و ف- 2

رابه عامل سياست  الدين در انحطاط جوامع اسلامى بر آن تأكيد كرده، آن بعد ديگرى كه سيد جمال
به . دهد، مسئله فقدان وحدت ووفاق در جوامع اسلامى است و حكومت در اين جوامع پيوند مى

 مسلمانان را به وجود ندارد و دين اسلام تمام اعتقاد وى، در دين اسلام قوميتى جز بر مبناى دين
را  داند، بلكه آن ريشه تعصب نسبت به قوميت را طبيعى نمى الدين سيد جمال. نگرد ديده واحد مى

به نيروى همبستگى افراد خويش به ) ملت(داند كه طى آن، هر قبيله  مى ناشى از ضرورت سياسى
البته وى در ) (50(ديگر توانا شود) ملت(حفظ منافع وحمايت از حقوق خود، از چپاول قبيله 

دهد كه بعدها بدان  جاىديگر تحليل كاملاً متفاوتى از جنسيت و قوميت ارائه مى
  كه هر"حاكم"الدين معتقد است در صورت اعتماد به يك  سيد جمال) 51).(خواهيمپرداخت

، كسى "حاكم"رود و اين قدرتى در برابر عظمت وى ناچيز است، ضرورت دفاع از منافع از ميان مى
به حاكم برتر ايمان و  كه مردم در صورتى) 52.(ها و زمين نيست رواى آسمان بدأ كل و فرمانجز م

صاحب اين قدرت عظيم تكيه  اعتقاد داشته باشند، بدون شك در دفع شر و حمايت از حق به
شود، رهايى  ضرورتى به آن ديده نمى از اين لحاظ كه) قوم يا ملت(كرده، از تعصب به جنس 

دليل همين اعتقاد، با وجود  رسد كه مسلمانان به مى جا به اين مسئله الدين از اين د جماليابند سي مى
مسئله جنسيت اعراض نموده، هر نوع تعصب را جدا از تعصب  ها از بها دادن به تفاوت سرزمين

هاى متعدد و  وى اين اعتقاد را منشأ وحدت مسلمانان با وجود سرزمين .كنند اسلامى، طرد مى
اند دامنه  داند و بر آن است كه در ممالك اسلامى هم حكامى توانسته آنان ازيكديگر مىدورى 

نفوذخود را گسترش دهند كه فاقد تعصب جنسى و قومى و مقيد به تعصبات دينى واطاعت از 
  .كند مى و در عين حال، همين را منشأ شوكت اسلامى قلمداد) 53(شرع بوده است

طلبان به خاطر  الدين در مقطعى از تاريخ مسلمانان، برخى ازسلطنت بنابراين، از نظر سيد جمال
و همين امر موجب ضعف آنها در  كسب قدرت در محدوده سرزمين خاص با ديگران مقابله كرده

هاى مختلفى  وى مسئله تفرق وپراكندگى امت اسلامى را از جنبه. برابر دول اروپايى شده است
  . هاى سياسى، اعتقادى و اجتماعى آن اشاره كرد جنبه توان به بررسى كرده است كه مى

الدين از لحاظ سياسى، اختلافات حكام ممالك اسلامى را با يكديگر ازعوامل اساسى  سيد جمال
را نيز دورى آنان از تعاليم اسلام وپيروى از هوا و هوس تلقى  داند و علت اساسى آن اين تفرقه مى



ع را همچنين عامل فتور و سستى مسلمانان در مقابل سلطه تناز الدين، اين سيد جمال. كند مى
  :داند بيگانگان مى

تنازع امرأ مسلمانان موجب پراكندگى رأى و تجزيه قدرت شدو بجاى اينكه منقرض تجاوز اجانب                   
 و به مرور زمان فساد در نفوس اين امرا راه يافت... گرديدند،  بر خويش گردند، بخود مشغول

و دوستى بيگانگان را كه ... رفتند وحرص و طمع خام، در طبايع جاى گرفت و دنبال هوى و هوس
 مخالف ديانت و قوميت آنان بود،پذيرفتند و از آن به جهت طلب نصرت و كمك عليه فرزندان ملت

  )55.(خويش، به منظور دوام اين نعمت گذرا استفاده كردند

بعد ديگرى هم  يابى فساد به امارت مسلمين، به ى و مسئله راهالدين علاوه بر بعد سياس سيد جمال
از نظر وى، مسلمانان . دهد مى را هم به نحوى به وحدت و اتحاد اسلامى پيوند كند كه آن اشاره مى

اسلام هم اساس جنسيت و قوميت بر پايه  بندند و در دين هنوز بر دين و اصول حقه ديانت پاى
شتابند، بلكه  گونه با وجود اين اعتقاد، مسلمانان به يارى هم نمىچ.اعتقاد دينى استوار است

 الدين در پاسخ به اين سيد جمال. برند سر مى گفته شد، در تنازع دايمى با يكديگر به طور كه همان
  :سؤال، معتقد است كه اعتقاد بدون عمل، منشأ هيچ اثرى نيست

گيزه به كار وعمل همراهى نكند تا كه كه يك طرح فكرى را جبر احتياج و يا نيروى ان همين
صورت ملكه درآيد، هيچگاه منشأ  جوارح انسانرا به تمرين وادارد و تأثيرمكرر آن در فكر به

  )56.(ماند باقى مى... عنوان يك صورت ذهنى  شود، بلكه تنها به نمى آثارى

اى دينى مجرد  ن،عقيدهالدين، در شرايط آن دوره هم تنها وجه مشترك مسلمانا از ديدگاه سيد جمال
شده، مردم يك منطقه با منطقه ديگر  از ادراك و عمل بود، به همين دليل پيوند ميان مسلمانان قطع

الدين بر پادشاهان و سلاطين و نيز علماى  سيد جمال جا هم نظرى ندارند كه البته اين گونه اتفاق هيچ
له را هم در دورى پادشاهان از علم و از همين منظراست كه وى علت خود اين مسئ. دين نظر دارد

  :ويژگى بارز خلفاى اوليه اسلامى بوده است داند كه ديانت مى

. منزلت علمى از مرتبه خلافت بود اين ضعف و انحلال در رابطه ملت اسلامى، بواسطه جدا شدن
در  انايىآنكه افتخار و شرف علم و د وقتيكه خلفاى عباسى تنها بنام ومنصب خلافت راضى شدند، بى
باشند، باعث آن گرديد كه مذاهب  دين و اجتهاد و اصول و فروع را بمانند خلفاى راشدين داشته

  )57.(سوم هجرى اختلاف پديدار گردد زيادى به وجود آيد و از آغاز قرن

گيرى  عباسى، و شكل ها را موجب از ميان رفتن مركزيت خلافت الدين بروز اين اختلاف سيد جمال
دهد به  جاست كه نشان مى داند، و اين مى)در اندلس(متعدد فاطمى، المغرب و اموى هاى  خلافت



البته وى عامل تفرقه و تأثير آن . اهميت زيادى قائل است مركزيت خلافت در ايجاد اتفاق اسلامى
. تر جنبه اجتماعى دارد، مورد توجه قرار داده است ديگرى هم كه بيش بر انحطاط مسلمين را از بعد

 طور كلى،ايشان در آثار مختلف خود از لحاظ تاريخى، عوامل صعود و نزول، پيروزى و شكست به
طبيعت توجه  كند و چندان هم به عوامل ناشى از وجو مى ها و ملل را در درون خود آنها جست امت
مگر از درون خودشان، و  كنند، خاطر خودشان و نزول نمى كنند، جز به ها صعود نمى امت. ندارد

الدين اين سؤال مطرح  براى سيد جمال ويژه، به. گيرد عادت و شقاوت آنها از درون آنها نشئت مىس
كنند، و با توجه  خود و دفع شر از خود تلاش نمى ها ذاتاً جز براى سعادت شود كه وقتى انسان مى

  اش در كه سعادت و شقاوت به اين

جوامع به  :است كه افتند؟ وى معتقد  مىدست خود اوست، چگونه جوامع در جاده هلاكت و نابودى
جامعه را در نظر گرفته، منفعت كل را  كه آحاد آن، سعادت كل رسند، جز اين پيشرفت و سعادت نمى

البته به . مرحله بعدى و در عرض آن قرار دهند در اولويت قرار داده و منفعت خاص خود را در
  )58.( آن تمام خواهد شدبه نفع آحاد اعتقاد وى، منفعت كل جامعه در نهايت

ديگران را نيز در  كه افراد، خير يكديگر را بخواهند و تلاش الدين معتقد است در صورتى سيد جمال
چرا كه علت ظهور فساد  كند، راستاى خير خود بدانند، در آن جامعه فساد اخلاقى ظهور نمى

ه و اتحاد كامل بين افراد يك كلم بنابراين، اتفاق. باشد اخلاقى برخورد و تضاد منافع افراد مى
افتراق . اتحاد، موجب نزول آن خواهد شد جامعه، منشأ صعود آن است و بالطبع جدايى و عدم

تمام افراد تنها خود و منافع شخصى خود را ببينند و  دهد كه در يك جامعه كلمه، زمانى روى مى
آنان، اختلاف منافع، ازياد كنند كه اين، موجب بروز دشمنى در بين  هاى متعددى حركت در جهت

جويى، اختلاف رأى،  تفرقه و جدايى،افزايش شكاف، رواج بازار خيانت و دروغ و افترا، كينه
الدين از  جمال سيد) 59.(ها خواهد شد ها، مستولى شدن تنبلى، ترس و سست شدن همت تنفردل

را ناشى از بروز اين مسلمين  برد و اضمحلال اين بحث نظرى در تبيين انحطاط مسلمين بهره مى
 الدين از بعد ديگرى هم مسئله تفرق ميان جوامع اسلامى را توضيح سيد جمال .داند ها مى تفرق
طور كلى، دو  وىبه. دهد و آن، نقش جنسيت و يا قوميت در اتحاد يا تفرق ممالك اسلامى است مى

الدين، تعصب دينى  جمال ر سيداز نظ. داند عامل دين و نژاد را در ايجاد پيوند بين افراد مؤثر مى
وى تعصب را به . كنند يكى از عوامل اساسى در ايجاد پيوند بين افرادى است كه ازدين اطاعت مى

  :باشد كند كه اولى،پسنديده و دومى، ناپسند مى دو نوع معتدل و افراطى تقسيم مى

مخالف آن نشود، تعصب در صورتى كه راه افراط را در پيش نگرفته و موجب ظلم وهتك معرفت 
همينكه تحكيم يافت، صاحب خود را به اوج سيادت و ... است كه  يكى از بزرگترين فضايل انسانى



در آنان نيرومند است و سيطره  رساند، مخصوصاً اگر از مردمى باشد كه سلطه دينى تابه قله عظمت مى
برد، آنطور كه  ن را از ميان مىآن نسبت به تمايلات نژادى در آنهاشدت بيشترى دارد تا به آن حد كه آ

  )60.(ديانت اسلامى است در

كه هم تعصب نژادى و هم تعصب دينى را عامل ايجادپيوندهاى  الدين با وجود اين سيد جمال
قدر اهميت  تعصب دينى آن داند، ولى معتقد است كه در اسلام اساسى در ميان افراد يك جامعه مى

دهد، به حدى كه  كاملاً از دست مى ه و اهميت خود راو جايگاه دارد كه تعصب نژادى جايگا
كه تعصب  به اعتقاد وى، از زمانى. دهد پيوند مى هم تعصب در دين، افراد قبايل و ملل مختلف را به

گردد و اين امر، موجب  شود،بر ضد تعصب دينى هم تبليغ مى نژادى در بين مسلمانان تبليغ مى
كه به اهميت تعصب  الدين با وجود اين سيد جمال. شده استمسلمانان  كاهش و سستى پيوند ميان

 ها در ممالك است، ولى اعتقاد دارد كه پيوند دينى از سوى برخى افراد و فرنگى نژادى واقف
موجب  اسلامى سست شده و به جاى آن، پيوند نژادى نيز برقرار نشده است و به همين دليل،

هاى اصلى آن  ه و اين تفرقه و اختلاف كه يكى ازريشهپراكندگى و تفرقه مسلمانان از يكديگر شد
وى . مسلمانان گرديده است ضعيف شدن تعصبات دينى است، سبب تفرقه و جدايى و ضعف

  داند، به شرط حل اين امر را تعميق پيوندهاى دينى مى راه

سلطه و كه اين پيوندها و تعصبات دينى موجب رقابت با ديگر ملل در نيل به قدرت وشوكت و  اين
  )61.(رقابت در كسب علوم مفيد و فضايل و كمالات انسانى شود

الدين در جدايى دول اسلامى، بر روش حكام است وآنان را در اين  بنابراين، تأكيد اصلى سيد جمال
  :نويسد داند و مى زمينه عامل اصلى مى

 قصور حكام و انحراف شود، منشأ آنْ مى اى كه در بعضى از ممالك اسلامى ديده پراكندگى و تشتت
  .كه ديانت اسلامى بر روى آن بنا يافته است آنان از اصول ثابتى است

  ماندگى علمى  عقب- 3

ماندگى علمى  عقب روزى مسلمانان را در ماندگى و تيره الدين از بعد ديگرى اساس عقب سيد جمال
روايان و   فرماناستبدادى و شيوه هاى كند و علت اصلى اين عامل را حكومت وجو مى جست

هاى اوليه اسلام  وى پيشرفت. اند ممالك شده داند كه مانع از رواج هرگونه دانش در اين حكامى مى
هاى  سوم هجرى در زمينه علوم مختلف رخ داده، زمينه داند كه در قرن را تابع پيشرفت علمى مى
داند  انش را آزادى مىايشان راه گسترش د) 62.(اسلامى را فراهم ساخت ترقى همه جانبه مملكت



ترين مانع بر سر راه گسترش علوم و صنايع  ترين دشمن آزادى و در نتيجه، مهم و استبداد رامهم
هاى مستبد پيشرفت و تحول علمى جامعه را بااستبداد  كند، زيرا حكومت دراين مالك قلمداد مى
سيد . كنند مبارزه مى مندان شمندان و اندي دليل منافع خود، با دانش بينند و به خويش در تضاد مى

الدين اسدآبادى اين مسئله، يعنى مبارزه استبداد با علم وعالمان را مختص دوران جديد  جمال
نكته از پاسخى كه وى به ارنست رنان در مقاله  اين. كند داند، بلكه آن را امرى تاريخى تلقى مى نمى

  :است  داده است، كاملاً مشهود"اسلام و علم"

 در سرزمينهايى كه اسلام قدرت يافت، پس از بروززمانى، زمامداران به مخالفت با علوم پرداختند و استبداد متأسفانه
عباسى، هادى، دستور داد كه گردن  خليفه: نويسد هم به اين امر كمك بزرگى نمود، بطوريكه سيوطى مى سياسى

  )63.(مى خشك شود و از بين برودريشه علوم در كشورهاى اسلا هزار نفر از فلاسفه را بزنند تا پنج

دنبال طرح  كند، به ماندگى علمى ايجادمى الدين با پيوند تاريخى كه بين استبداد و عقب سيد جمال
مختلف و از جمله در دوران اخير  هاى باشد و معتقد است كه در دوران آن در دوره معاصر نيز مى

 نادانى از اسباب ترقى ملل ديگر شده موجبات هاى استبدادى از دانش و دانايى، جدايى حكومت
مندان  منافع شخصى موجب ستيز آنان با علما و انديش بندى آنان به است و در عين حال، پاى

ها مانع از نوگرايى در اين جوامع شده و سلاطين و حكام آن  مخالفت اين. گر گرديده است روشن
  .كنند دارى تأكيد مى هاى فردى و خودكامه مملكت روش همچنان بر

  الدين اسدآبادى جايگاه غرب در انديشه سيد جمال)4

  .غرب هم يكي از مولفه هاي  انحطاط جوامع اسلامي از ديدگاه سيد جمال الدين اسدآبادي است

الدين اسدآبادى داراى دو وجه اصلى است كه وى درگفتمان اصلاحى  دنياى غرب براى سيد جمال
در . وجه ديگر، نگاه ايجابى ز وجوه، نگاه سلبى دارد و بهبه يكى ا. خود به هر دو وجه نظر دارد

در ابعاد علمى، سياسى، صناعى، (پيشرفت  الدين دنياى غرب مظهر تمدن و انديشه سيد جمال
باشد كه به مددعلوم جديد توانسته است ثروت و قدرت عظيمى را  مى...) تجارى، زراعى و 

باشد كه اين نيز  گرى آن مى الدين، وجه سلطه لوجه دوم غرب درانديشه سيد جما. دست آورد به
الدين ضمن توجه به  سيد جمال. است كه از طريق علم حاصل شده است دليل قدرت و برترى به

انديشه جديد در غرب وپيدايش تمدن جديد غربى، وجه درونى آن تمدن را به ديده اعجاب و 
كند، اما وجه بيرونى  ى ستايش مىنگردو از همت مردمان غرب در راه آزادى و ترق تحسين مى

رايكى از  دهد و آن گرى آن است، به شدت مورد نكوهش و مخالفت قرار مى غرب راكه وجه سلطه
جويانه آنها محكوم  سلطه دليل مشى داند و غربيان را به عوامل اصلى انحطاط جوامع اسلامى مى



ال با توجه به گذشته درخشان تمدن سيدجم. خواند كند و مسلمانان را به دفع سلطه آنان فرامى مى
اسلامى و عناصر درونى ديانت اسلامى،طاقت ديدن ضعف و انحطاط مسلمين و سيطره دول غربى 

هاى اين سلطه كه همانا  اى عظيم براى دفع عوامل و زمينه را به مبارزه بر آنان را ندارد و مسلمانان
  .خواند دگى علمى است، فرامىمان و تفرقه در جهان اسلام و عقب استبداد، اختلاف

كند و  توجه مى يابى انحطاط از بعد بيرونى به آن الدين در ريشه بنابراين، مسئله مهمى كه سيد جمال
موقعيت بيگانگان در يك  كند، با توجه به اوضاع جوامع اسلامى در آن دوران، آن را برجسته مى

ها زمانى  كند دولت خداوندى ثابت مى سيد جمال معتقد است كه تواريخ و ناموس. كشور است
. هاى اصلى گماشته نشوند توانند مصون و ايمن بمانند كه بيگانگان درآن به هيچ يك از منصب مى

اند و نه در پرتگاه  اند، نه منزلت خود را از دست داده هايى كه به اين اصل توجه وعمل كرده دولت
گانگان در آن مملكت وارد شده و مناصب والايى را كه بي اند، ولى زمانى گرفتهرانحطاط و سقوط قرا

خرابى  اند، آن دولت ديگر از تباهى مصون نمانده است و بروز اين در هر دولتى نشانه دارشده عهده
ملت دلسوزى  الدين، كسى واقعاً به حال يك اصولاً به اعتقاد سيد جمال) 69.(باشد و فساد مى

صورت آن فرد از حريم آن  ميق و ذاتى داشته باشد، در اينكند كه آن فرد با آن ملت پيوندى ع مى
اسلامى را كه به انحاى مختلف در دوره  ملت دفاع خواهد كرد، بنابراين وى نفوذ غربيان در جوامع

كند و در اين راستا به برخى  جوامع اسلامى تلقى مى ايشان نمود يافته است، منشأ و نشانه زوال
كند و اين  براى اعمال سلطه به ممالك شرقى و اسلامى اشاره مى هاى دروغين جوامع غربى حربه
  :داند ها راصرفاً سرپوش و دستاويزى براى چپاول مى ها و حربه بهانه

معنى حقيقى، به عقيده من مانند  اين استعمار كه از نظر لغت به معنى آباد كردن است، از لحاظ
 و برده ساختن آزادان و آزادگان و استعمار يعنى استعباد اسماى اضداد است، زيرا اين

  )70.(خلاصه،استعمار به معنى تخريب نزديكتر است تا به تعمير و عمران

هاىسنگينى به مسلمانان  بنابراين، استعمار پس از ورود به جوامع اسلامى، سبب وارد شدن لطمه
  :شده است

ز استيلا، لطماتى سنگين بر عفريت استعمار در لباس فرشته به ممالك اسلامى وارد گرديد،اما پس ا
هاى دينى وسياسى  طورى كه بسيارى از ريشه پيكر حيات اجتماعى و معنوىمسلمانان وارد آورد، به

  )71.(و اقتصادى مسلمانان را قطع كرد



مغول به  را با آثار حمله داند كه آن الدين اثر اين امر را به حدى وسيع و گسترده مى سيد جمال
هاى معمول دول غربى را براىتضعيف جوامع  وى يكى از شيوه. كند ىجهان اسلام مقايسه م

داند تاموجبات تضعيف آنان فراهم شده و  هاى مختلف اسلامى مى اسلامى، ايجاد تفرقه بين دولت
الدين اسدآبادى بر  سيد جمال.مانعى اساسى براى سلطه غرب در اين كشورهاوجود نداشته باشد

به سست كردن وگسستن پيوند دينى كه نيرومندترين رابطه ميان ها  اين عقيده است كه غربى
كنند و از اين طريق، به عوامل مختلفى  است، تلاش مى ترين منبع قدرت آنان مسلمانان و مهم

ها  ها، تبليغ تعصب دينى در بين مسلمانان است كه فرنگى روش از جمله اين. جويند تمسك مى
الدين تعصب معتدل را  سيد جمال. كنند د مسلمانان تبليغ مىبنيادهاى پيون را براى سست كردن آن

 دست را همان محو شدن ملت و سپردن آن به داند و محو گشتن آن ضرورى مى در امر دين
را متحد  داند كه مردم پراكنده وى تعصب دينى معتدل را پيوندى مى) 72.(كند بيگانگان تلقى مى

جدايى و ضعف  الدين يكى از عوامل ، سيد جمالتر هم گفته شد طور كه پيش همان. كند مى
ويژه  ها و به اروپايى داند و معتقد است كه مسلمانان را سست شدن اين تعصبات دينى مى

  :اند ها در اين زمينه بسيار اثرگذار بوده انگليسى

اند  ين را هم فهميدههمين پيوند دينى، و ا دانند كه نيرومندترين رابطه ميان مسلمانان فرنگيها به يقين مى      
مسلمانان  هايى هم در كشورها و شهرهاى همين عقيده است و باز خواسته كه قدرت مسلمانان نيز در

هاى فاسد، در ميان ملت اسلام نمودند و ترك  انديشه نبايد تمام توجه خود را صرف پخش اين. دارد
وسيله بتوانند بنيان عالم  تا بدينرا به نظرشان درست جلوه دادند  گسستن پيوندهاى آن اين رابطه و

  )73.(اسلام را درهم بكوبند

اسلامى، ايده  در واقع، سيد جمال براى خنثى كردن سياست فرنگ در ايجاد تفرقه در جوامع
ايده اتحاد . كرد مى وحدت و اتحاد، تعميق پيوند دينى و كاستن از تعصبات نژادى را تعقيب

فع اين سياست دول غربى درممالك شرقى بود و وى تصور الدين راهى براى ر اسلامى سيد جمال
ويژه انگليس است، و به  دول اروپايى به هاى گرى ها همه ناشى از فتنه كرد كه اختلافات شرقى مى

  .داشت داد، هر چند كه آنها را از نظر دور نمى تربها مى ها كم عوامل داخلى اين اختلافات و تفرقه

فرهنگى غرب  كرد، جلوگيرى از نفوذ مال در برابر اروپا بر آن تأكيد مىوجه مهم ديگرى كه سيد ج
شدت مخالف بود، بلكه نفوذ  وى نه تنها در مورد نفوذ سياسى غرب در كشورهاى اسلامى به. بود

داشت، بنابراين هم در جبهه  نظر دور نمى هاى نفوذ سياسى از فرهنگى آنان را نيز در ايجاد زمينه
كرد و هر دو را از عوامل بيرونى  استعمار حمله مى بهه فرهنگى بر مظاهر نفوذسياسى و هم در ج



گونه  ماندگى اين نقش نفوذ فرهنگى را در ايجاد ضعف و عقب ايشان. دانست انحطاط مسلمين مى
  :كند بيان مى

خصوصيات قومى خود تقليد  هر ملتى كه اخلاق و رفتار و تمدن ملتهاى ديگر را بدون توجه به
روزنه كوچكى و راهى براى دخول دشمنان به ميان آنان   طبعاً در ميان وحدت آن ملتكند،
  )74.(شود بازمى

را درجوامع خود منتشر  الدين همچنين افرادى را كه با پذيرش تقليدى فرهنگ غرب، آن سيد جمال
  :داند كنند، به مثابه در ورودى فرهنگ بيگانه مى مى

با توسعه اين ... برند  بهم از بين مى ند و آخرين رابطه آنان را نسبتپاش بقيه آن اجتماع را از هم مى
 شوند كه بتوان از آن داخل شد و صفوف ملت خويش مانند درى مى در ميان) غربى(فرهنگ و تمدن 

دخول بيگانگان ميان آنان ايجاد  سازند تا ميدان وسيع براى فشرده ملت را با آن تعاليم از هم جدا مى
  )75.(شود

داند، در اين  مى ناپذير براى مسلمانان جا كه جذب تمدن غربى را هم ضرورتى اجتناب ا وى از آنام
معارف غربى روشى است كه  دهد كه براساس آن، شيوه درست در مقابل اى را ارائه مى راه انديشه

  :گرفتند مسلمانان صدر اسلام در قبال علوم يونانى در پيش

صدر اسلام در برابر فلسفه يونان  بى بايد همانند رفتار مسلمانانرفتار درست در برابر معارف غر
هنگامى به فراگرفتن طب بقراط و جالينوس و هندسه اقليدوس  مسلمانان صدر اسلام تنها. باشد

. هاى ايمان خود را استوار كردند پايه ونجوم بطلميوس و فلسفه افلاطون و ارسطو همت گماشتند كه
هازمانى بايد به فرهنگ و تمدن اروپايى روى آورند كه دين خويش رابه مسلمانان امروزى نيز تن

  )76.(وجه درست بشناسند

كند  را اعلام مى آن الدين از بازگشت مسلمانان به اسلام و قرآن كه به كرات در واقع، مراد سيد جمال
انديشه و نيز جذب تمدن غربى، اين است كه مسلمانان از لحاظ فكرى،عقيدتى و مذهبى، دين و 

غرب را جذب كنند، اما وى در اين فقره به  خود را حفظ نموده، صرفاً دستاوردهاى علمى و فنى
در آن . و فلسفه يونانى با شرايط فعلى توجهى ندارد تفاوت تاريخى عميق بين دوره جذب علوم

نان تأثير سلطه و انديشه غرب و يو گماشتند و تحت علوم همت مى زمان، مسلمانان خود به جذب
شدند، حال  و از لحاظ سياسى و فرهنگى هم قدرت و تمدن برتر محسوب مى به اين ايده نرسيدند

گرفته  شرايط جديد، مسلمانان به صورت انفعالى مورد هجوم انديشه و علوم غربى قرار كه در آن
  .بودند



مواره الدين به خاطر بينش ضدغربى كهداشت، ه علاوه بر اين، از لحاظ سياسى هم سيد جمال
هاى پرشور خود از وضعيتى  كرد و درسخنرانى مسلمانان را به جهاد عليه دول اروپايى تحريك مى

هاى اسلامى به تصرف دول بيگانه غربى  سرزمين وجود آمده و بخش اعظم كه براى مسلمين به
ه فرا نمود ومسلمانان را براى دفع اين دشمنان به جهاد و مبارز درآمده بود، اظهار تأسف مى

  :خواند مى

مقصود از خائن تنها كسى نيست كه كشور را به نقد و يا به بهاىكم و يا زياد به دشمن تسليم كند،                   
بلكه كسى كه توانا . و نيز خائن تنها كسى نيست كه پاىدشمنان را در سرزمينهاى اسلامى باز كند

ا به هر وسيله كه شده،ضربتى بر پيكر اجنبى وارد باشداز نفوذ بيگانگان در كشور جلوگيرى كند و ي
ورزد درهر لباسى كه باشد و به هر صورتى كه جلوه كند، او نيز  آورد، ولى از اين كار امتناع مى

  )77.(خائن است

دينى و اتحاد  ترين حربه مسلمانان را تعصب الدين در راه مبارزه با دول غربى هم مهم سيد جمال
  :داند اسلامى مى

را به شدت  مسلمانان، آگاه باشيد كه تعصب دينى و همبستگى در عقايد،سبب بقاى حيات شماست، آن               
پيوستگى و وحدت دردين، . را بيهوده نريزيد خون زندگى شماست، آن تعصب دينى. پاس بداريد

 پيوستگى ملتهاى هم كه تنها عامل به بدانيد... را پيش از مرگ نفروشيد  وسيله سعادت شماست، آن
  )78.(باشد عرب، ترك، فارس، هندى،مصرى و مغربى علاقه و رابطه دينى آنان مى

است و  جويانه و حاكى از تندى و غضب الدين در برابر غرب، لحنى ستيزه لحن سيد جمال
در بينش وى، . كند، بر پيكار جويى اسلام تأكيددارد كه مسلمانان را بر ضد آنان تحريك مى زمانى

  :و نكوهنده تسليم و انفعال است جو، آموزنده كوشش و مجاهدت لام دينى زنده، پرتكاپو، ستيزهاس

اساس ديانت اسلاميه بر قاعده غلبه و قهاريت است و اظهارشوكت و تعميم سطوت و فتح ممالك و 
خرين و آ  و استصال مذاهب سايرين و نسخ شرايعاالله ه و اعلأ كلماهللا سبيل توسعه مسالك و جهاد فى

  )79....(امر به معروف و نهى از منكر و سياست مخالفين و اضداد وقلع و قمع مواد كفر و ارتداد 

  

 

  :يسيد جمال الدين اسدآبادي سياسي انقدي بر انديشه ه)   د



هايي است و در مواردي هم  هاي سيد جمال داراي نارسايي مفروض اصلي اين است كه انديشه
هاي فكري و  ايد به دليل دغدغهاين امر ش. هاي صائب خودش نيست عمل سيد منطبق باانديشه

هاي فكري و عملي تأثير  سياسي متعدد سيد جمال بوده است؛ اما دليل آن هر چه باشد اين نارسايي
آن بعد از او بر پيروان وي هاي سياسي سيد جمال برجاي گذاشت و آثار سزايي در روند حركت به

  .باقي ماند

  يد جمال مباني نظري انديشه اصلاحي ستحليل انتقادي )1

ها و مبارزات پيشرفت و  هاي سيد جمال و در واقع دغدغه اصلي او در انديشه كليد ورود به انديشه
اين ديدگاه سيد متكي بر مباني نظري خاصي بود كه محورهاي اصلي آن در . ترقي مسلمانان است

حوزه اصول ترين مقالات سيد در  يكي از مهم» نيچريه« مقاله 1.مطرح شده است» نيچريه«مقاله 
نقطه عزيمت سيد در اين مقاله از لحاظ اعتقادي و فلسفي، . اعتقادي و مباني فلسفي انديشه اوست

گرايي است كه بر اساس آن به نظر سيد جمال، اعتقاد به خدا در زندگي عامل  تفكيك دين از مادي
ر زندگي اعتقادي به خدا منشأ انحطاط و تباهي د ترقي و تمدن است و طبيعت گرايي و بي

در واقع با توجه به اين كه انديشه سيد حول مسأله انحطاط و اصلاح شكل گرفته . هاست انسان
تواند مايه پيشرفت و ترقي  پردازد كه آيا دين مي است، او درباره اعتقاد به دين، به اين مسأله مي

. پرداخته استباشد يا خير؟ وي در پاسخ، به آثار مثبت اعتقاد ديني در پيشرفت و تمدن بشري 
كند كه علة العلل انحطاط اقوام در طول تاريخ، شيوع فكر  سيد جمال در اين مقاله چنين تحليل مي

هاي سازنده آنها بوده است كه ابتدا از غرب  مادي و انكار الوهيت و نفي اديان الهي و آموزش
  80.منحط ساخته استجا را به فساد و انحطاط كشانده و سپس شرق را نيز  باستان آغاز شده و آن

حال اين سؤال مطرح است كه هدف سيد از نگارش اين رساله چيست؟ آيا براي اثبات حقانيت 
عقايد است يا اثبات كارآيي آنها در عرصه پيشرفت و ترقي بشر؟ مروري بر محتواي مقاله نشان 

كند كه به  لغه ميكند و در اين راه چنان افراط و مبا دهد كه سيد هدف دوم را بيشتر تعقيب مي مي
البته اگر سيد بر اين مسأله تأكيد . شود  از عقايد مذهبي و الهي منتهي مي81نوعي تلقي سودگرايانه

كرد كه در عالم ذهن و نظر در صورتي كه اعتقاد واقعي به اصول و عقايد الهي ايجاد شود  مي
ي سيد براي مدعيات خود اي وجود نداشت، ول ساز ترقي و تمدن است، آنگاه چندان مناقشه زمينه

شود؛ براي مثال سيد در مورد مسلمانان معتقد است از زمان ظهور  مشاهدات تاريخي را يادآور مي
باطنيه در اسلام، مسلمانان رو به انحطاط نهادند، حال سؤال اين است كه واقعاً نفوذ باطنيان بر 



آثار عظيمي باشد؟ همين سؤال در انديشه و تفكر مسلمانان تا چه حدي بود كه بتواند منشأ چنين 
  .مورد ايرانيان باستان و يونانيان نيز مطرح است

سيد از يك سو، . كند تمدن جديد غربي است نمونه گويايي كه عكس ادعاهاي سيد را ثابت مي
در غرب، حاكم » تجدد«داند و از سوي ديگر، يكي از مباني اصلي  ساز زوال مي ماديات را زمينه
ترياليستي در اين ممالك است، ولي اين مسأله مانع از پيشرفت و ترقي آنها در شدن تفكرات ما

دانست، ادعايش قابل  ساز زوال اخلاقي مي گرايي را زمينه اصول تمدن نشد؛ البته اگر سيد مادي
كند كه گويي غرض و هدف اصلي  همچنين سيد در مورد ماديگرايان چنان بحث مي. نمود قبول مي

هاي  و نيز سيد در بيان نحله. ردن عمدي جوامع خود به سوي انحطاط و فساد استآنان، رهنمون ك
مختلف اين مكتب دقت كافي ندارد كه قرار دادن اپيكوريان با ولترو روسو در يك مبناي فكري و 

  . اعتقادي نشان از اين عدم دقت و ناآشنايي سيد با تاريخ انديشه غرب دارد

خورد اين است كه سيد آن عقايد و  به چشم مي» نيچريه «مشكل اساسي ديگري كه در رساله
داند، ولي در ذكر شواهد تاريخي خود به  گانه را ناشي از اعتقاد به دين و الوهيت مي خصايل سه

هايي  كند و در عين حال در پايان مقاله به ويژگي مواردي چون يونان و ايران قبل از اسلام اشاره مي
اند مانند اعتقاد به خرافات و  كند كه مانع از سعادت بوده  اشاره ميدر اديان نصراني و زرتشتي

ها و اصول غير  عقايد باطله، برتري و شرافت دادن به گروه خاصي در برابر ديگران و پيروي از ظن
  82.عقلاني و تقليد از پيشينيان كه در اسلام اين موانع وجود ندارد

خواند و درهاي شرافت و كرامت را به روي تمامي  ياسلام عقول را به مبارزه با خرافات فرا م
ها قائل نشده و اعتقاد بلادليل را منع كرده است، در  گشايد و هيچ تبعيضي بين انسان نفوس مي

اي كه حكما به  تواند درهاي سعادت را به سوي بندگان بگشايد و مدينه فاضله نتيجه به كمال مي
  83.تياب نخواهد شد مگر به ديانت اسلاميهآرزوي آن جان سپردند هرگز انسان را دس

داند كه تخم  سيد خود انقلاب فرانسه را محصول آرا و عقايد باطله افرادي چون ولتر و روسو مي
اباحت و اشتراك كاشتند، در حالي كه يكي از اصول اساسي انقلاب فرانسه برابري و كرامت ذاتي 

كند و آن را مزيت دين   اسلام از آن ياد ميانسان بود كه سيد خود تحت عنوان شرافت نفوس در
  84. داند اسلام نسبت به نصراني و برهمايي مي

   گفتمان اصلاحي سيد جمالنقدي بر )د



سابقه بود؛ ثانياً،  هاي خود گفتمان جديدي را تأسيس كرد كه اولاً، در جهان اسلام بي سيد با انديشه
مبناي سيد در ارائه اين گفتمان اصلاحي اين . تبا گفتمان حاكم در جهان اسلام به شدت تضاد داش

هاي بسياري را ديده است كه پس از  است كه هيچ دردي بدون دوا و درمان نيست و تاريخ ملت
توانند بار ديگر به قدرت و شوكت پيشين خود  اند و مسلمانان نيز مي افول بار ديگر، قدرتمند شده

 كه در حال حاضر مسلمانان و جهان اسلام به دنبال كند سيد بر اين مسأله تأكيد مي. دست يابند
ظهور مصلحي هستند كه با اصلاح عقول و نفوس مسلمانان، فساد عارض شده بر آنان را زدوده و 

  85.بار ديگر آنان را با تربيت حسنه اخلاقي به اوج قدرت رساند

 در آغاز و انجام اين كار كند كه روز و شب داند و تأكيد مي سيد خود را از پيشتازان اين حركت مي
ام و دائماً براي  ، انديشه و كيفيت اصلاح و چگونگي نجاح اين ملت را پيشه خود ساخته)اصلاح(

  86.كنم جويي مي رهايي مسلمانان از اين تنگناي هولناك فساد و عقب ماندگي چاره

داخته و ضمن هاي موجود پر سيد در جست و جوي راه برون رفت از اين وضعيت، به طرح ديدگاه
سيد چند نظريه را در اين زمينه استخراج كرده و . كند نقد آنها، گفتمان اصلاحي خود را ارائه مي

ها و آموزش به سبك  معتقد است برخي براي خروج از اين وضع، افتتاح مدارس و آموزشگاه
تواند موجب  پا ميآنان بر اين اعتقادند كه توسعه علوم به سبك ارو. اروپاييان را علاج درد يافتند

يابي مسلمانان شود؛ عده ديگري بر آن شدند كه با گسترش جرايد و تنوير افكار و تربيت  قدرت
ماندگي مسلمانان را خاتمه داد؛ عده ديگري هم كوشيدند تا تقليد از  توان عقب اخلاقي آن مي

 علاج دردهاي ظواهر اروپايي در روش زندگي و خوراك و مسكن را پيشه خود سازند كه به جاي
هاي فوق  سيد با نقد ديدگاه. هاي مسلمانان در ممالك ديگران شد گذشته، موجب هزينه دارايي

معتقد است جرايد دير ثمر هستند و مسأله مسلمانان فوريت و اهميت دارد و بر اين اساس به طرح 
  .پردازد راه حل خود مي

 جهت سوء استعمال آن، نتايجي را همچنين كسب علوم و معارف جديد هم از سوي مسلمانان به
هاي عثماني و مصر نتوانستند از اين علوم  دهد، همان طور كه دولت كه در اروپا داده است، نمي

را به صورت ) قوميت(برخي هم الفاظ آزادي، وطن خواهي و جنسيت . جديد بهره لازم را ببرند
 سيد 87.د محتواي واقعي آن را درك كنندتوانن برند و نمي سر و تهي به كار مي معنا و بي عبارات بي

تواند موجب نجات مسلمانان شود، آن  با نقد اين ديدگاه معتقد است در شرايط فعلي آنچه مي
  .چيزي است كه قبلاً نيز موجب كمال و پيشرفت آنان گرديده بود



يوند برقرار در واقع آنچه كه آراي يك ملت را جمع كرده و همت افراد را بلند برده و ميان آنان پ
باني و با حكمت دقيق خود و  هاي ديگر را ديده بوده و ملت را تا مرتبه بالا برد كه از فراز آن ملت

كرد، همان دين بوده كه اصول آن ثابت و قواعد آن استوار و  مقامي كه داشت بر آنان حكومت مي
  .باشد ها مي شامل همه انواع حكمت

فت و ترقي مسلمانان، بازگشت به دين و روش مسلمانان بر اين اساس، راه حل سيد براي پيشر
  :كند ها و آثار مختلف خود بر آن تأكيد مي نخستين است كه سيد در مقاله

خواند و دعوت  تمدن بشري و نگهبان هستي آن است و پيروان خود را به همه فروع مدنيت مي
پس علاج فوري آن رجوع به ... هايي است كه بر جا مانده است اكنون از دين تنها نام... كند مي

  88.اصول دين و پيروي از احكام آن همانند روزگار نخستين است

به تبيين اصول اساسي دين پرداخته كه اصول » نيچريه«سيد در مطالب ديگر خود به ويژه در مقاله 
 اين از اين منظر سيد عظمت اوليه مسلمانان را نيز در تمسك به. مدنيت از آن منبعث گرديده است

هاي عادلانه در ميان امرا  هاي عالي و حكمراني و قضاوت داند كه موجب تكوين همت اصول مي
حال سؤال اين است كه سيد . بهره بودند گرديد كه قبل از آن از اصول مدنيت به طور كامل بي مي

 دليل هاي اصلاحي زير را به كند و برخي از ديدگاه كه خود بر فوريت مسائل مسلمانان تأكيد مي
داند؟ تأكيد بر  كند، چگونه بازگشت به دين را علاج فوري اين دردها مي دير ثمر بودن آنها نفي مي

هاي ديني به شدت  بازگشت به دين بر اين فرض اساسي استوار است كه جامعه از اصول و آموزه
خواهد  ميدور گشته و قطعاً اين امر فرآيندي طولاني را پشت سر گذاشته است، حال چگونه سيد 

كه با رجوع فوري به دين به رفع و درمان اين دردها همت بگمارد، اصولاً ملاك سيد در بحث دور 
رسد كه سيد در مورد اين سؤالات پاسخ قانع  شدن مسلمانان از اسلام و قرآن چيست؟ به نظر مي

  .كند اي ارائه نمي كننده

حور اساسي داراي عناصري است كه اساس گفتمان اصلاحي سيد بازگشت به دين است، ولي اين م
گفتمان اصلاحي سيد بر چند عنصر اساسي متكي است . سازد اجزاي گفتمان اصلاحي ايشان را مي

  .مبارزه با سلطه بيگانگان. 4علم گرايي؛ . 3مبارزه با استبداد؛ . 2اتحاد اسلام؛ . 1: كه عبارتند از

بررسي انديشه اصلاحي . پردازيم حور اول ميدر اين مقاله صرفاً به بررسي و تجزيه و تحليل سه م
  .تواند باشد هاي انديشه و عمل او مي هاي وي و نارسايي سيد در محورهاي فوق، بيانگر ديدگاه

   اتحاد اسلامي)الف



سيد در تحليل و تعليل عواقب عقب ماندگي جوامع اسلامي به عوامل مختلفي اشاره كرده كه 
ادشاهان است، اما بايد گفت كه اولويت اصلي سيد در انديشه ترين آنها، استبداد حكام و پ مهم

است و اين بر خلاف ديدگاه وي در مورد نقش اساسي و محوري استبداد » اتحاد اسلامي«اصلاحي 
رود كه ايشان مبارزه با استبداد  با توجه به تأكيدات او، انتظار مي. در انحطاط جوامع اسلامي است
ر اولويت اصلي قرار دهند، ولي در عمل و بر اساس تجارب زندگي را از لحاظ فكري و سياسي د

اي از توان و انرژي فيزيكي و فكري او در راه تحقق ايده وحدت جهان اسلام  ايشان، بخش عمده
در عين حال، منظور سيد جمال از وحدت جهان اسلام كاملاً . صرف و در واقع مستهلك شده است
كند يا اين كه هماهنگي  سي و ارضي كامل را تعقيب ميمعلوم نيست؛ آيا ايشان وحدت سيا

نيروهاي دول اسلامي مختلف در راستاي اهداف واحد و به ويژه مبارزه با استعمار و سلطه غرب 
هاي مختلف تأكيد داشت،  را؟ برخي منظور اول را رد كرده و معتقدند وي بيشتر بر همكاري مليت

دت جهان اسلام از مراحل مختلفي عبور كرده است و به رسد انديشه سيد درباره وح و به نظر مي
  .اند آميز نبودن اقداماتش در يك مرحله، ايشان وارد مرحله بعدي شده دليل توفيق

سيد در مرحله اول قصد داشته با مركز قرار دادن امپراتوري عثماني، جبهه واحد و متشكلي از 
كفايتي سلطان  ، ولي بعداً با توجه به بيجهان اسلام براي مبارزه با سلطه غرب به وجود آورد

  :عثماني از آن عدول كرد

يافتم، دوست داشتم خليفه كل مسلمانان شود،  اگر سلطان عثماني را فردي عاقل و با كفايت مي«
نگاه سيد در يك مرحله نيز متوجه ايران گرديد و براي تحقق ايده . »ولي افسوس كه چنين نيست

هاي عالي آنان  هاي ايراني و انديشه از همت«: نيان را بسيار مؤثر قلمداد كرداتحاد اسلامي اراده ايرا
  89.»هاي ديني بوده باشد بعيد نيست كه نخستين پيشگامان تجديد وحدت اسلامي و تقويت بنيان

ها، از وحدت سياسي نااميد شده و بيشتر بر  پذير نبودن اين ايده سيد در نهايت با ملاحظه امكان
ها تأكيد كرد و در عين حال در زمينه وحدت اسلامي هم به همان  گيري داف و جهتوحدت در اه

  :محور اصلي گفتمان اصلاحي خود يعني بازگشت دوباره مسلمانان به اسلام رجوع كرد

گويم كه به همه كشورهاي اسلامي يك نفر حكومت كند، زيرا اين كار بسيار دشوار است،  من نمي
هاي مسلمان تنها قرآن باشد و عامل وحدت و يگانگي  سلطان همه ملتولي اميدوارم كه حاكم و 

توان در كشورش براي حفظ حقوق ديگر كشورهاي  با اين وحدت هر پادشاهي مي. آنها دين آنها
اسلامي كوشش كند، زيرا حيات او به حيات ديگري و بقايش به بقاي ملت ديگر مسلمان بسته 

  90.ستا



مبناي نظري و تاريخي سيد براي وحدت اسلامي دچار اشكال اساسي رسد  به طور كلي به نظر مي
داند، ولي شواهد تاريخي چنين  هاي اوليه مسلمانان را مديون وحدت آنان مي سيد پيشرفت. است

هاي اساسي وجود  كند و همواره بين خلفا و امراي آنان اختلافات و كشمكش امري را تأييد نمي
وان گفت كه ايده اتحاد اسلامي بيانگر نوعي تضاد دروني در ت از سوي ديگر، مي. داشته است

  .هاي سيد بود انديشه

دانست كه از جمله  از يك سو، ايشان عامل اصلي انحطاط را استبداد سياسي در جوامع اسلامي مي
هاي استبدادي  موجب تفرق و شقاق در جوامع اسلامي شده است، ولي سيد از طريق همين دولت

 اتحاد در جهان اسلام است و در اين راه دست همكاري به سوي سلطان عثماني و به دنبال ايجاد
ترين  كند، حال آن كه اگر استبداد عامل جدايي است و خود اين مستبدان مهم پادشاه ايران دراز مي

توانند منشأ اتحاد در جهان اسلام شوند؛ از سوي ديگر،  ها مي عوامل تفرقه هستند، چگونه همين
خواست از طريق اتحاد دول اسلامي كه  از امكان يا عدم امكان اتحاد، سيد چگونه مينظر  صرف

همگي تحت حاكميت استبداد بوده و فساد اخلاقي و عقب ماندگي علمي در آنها شايع بود، 
موجبات پيشرفت جهان اسلام و مسلمانان را فراهم سازد، آيا اتحاد صرف فيزيكي بدون وجود 

تر اين كه  توانست به اين هدف سيد مدد رساند؟ همچنين نكته مهم علمي ميهاي مادي و  پشتوانه
سيد در انديشه و گفتمان اصلاحي خود تا حد زيادي متأثر از تحولات سياسي ـ اجتماعي 
اروپاست، ولي معلوم نيست چرا در مقابل جدايي دول مختلف اروپايي و تشكيل دول ملي متعدد 

هاي ملي متعدد در درون اروپا  گيري دولت اي كه موجب شكل هپديد. توجه است در آن قاره بي
اي كه سيد  شده بود و در زمان سيد در حال تبديل شدن به يك روند جهاني بود، اصلاً در دوره

هاي قديمي به سر آمده بود و امپراتوري  كرد دوره امپراتوري انديشه اتحاد اسلامي را مطرح مي
  .ا نبوداسلامي نيز از اين قاعده مستثن

است كه » فلسفه وحدت جنسيت و حقيقت اتحاد لغت«يكي از مقالات مهم و عميق سيد، مقاله 
ها بر  سيد معتقد است جنسيت و قوميت ملت. كند سيد در آن رابطه هويت ملي و زبان را مطرح مي

  .پايه اتحاد زبان استوار است

ي كه عشاير مختلفة الاغراض و و اوست آن يگانه وحدت... اي است اين وحدت لغت عجيب رابطه
دهد و  قبايل متنوعة المقاصد را در تحت لواي وحدت جنسيت، به سوي مقصد واحد سوق مي

تا از براي استحصال سعادت عموم و نجات از شقا و ... سازد قواي متفرقه ايشان را جمع مي
  91.كند بدبختي، جمع كثيري را يك دل و يك زبان مي



شود كه اين دو عامل  ها به هم مي ه انساني دو عامل موجب پيوند انسانسيد معتقد است در داير
  :عبارتند از دين و زبان

شود و ديگري  يكي همين وحدت لغت است كه از آن به جنسيت و وحدت جنسيت نيز تعبير مي
و هيچ شكي نيست كه وحدت لغت، يعني جنسيت در بقا و ثبات در اين دار دنيا از وحدت . دين

  92.پذيرد، بخلاف ثاني دوم است، زيرا كه در زمان تبليغ تغيير و تبديل نميدر دين ا

كند كه در انديشه اتحاد اسلامي خود آنها را ناديده  سيد در اينجا به نكات بسيار مهمي اشاره مي
هاي مختلف عربي، فارسي، تركي، هندي، افغاني، اردو و  سيد چگونه به وجود زبان. انگاشته است

توجه بوده است و علي رغم روند دنياي جديد، در پي  مع اسلامي و ميان مسلمانان بيدر جوا... 
كند و  جالب است كه سيد بر حفظ زبان ملي به شدت تأكيد مي. ايجاد اتحاد در ميان آنها بوده است

كند  داند و مسلمانان هند را تشويق مي حتي ضبط علوم به آن زبان را نيز جزو ضروريات قطعي مي
  93.لوم جديد را به زبان هندي حفظ و اشاعه دهندكه ع

رغم اعتقاد خويش به اين كه عامل اصلي انحطاط  در عين حال اين ايده موجب شد كه ايشان علي
در جوامع اسلامي استبداد سياسي است، انرژي اصلي خود را به اتحاد اسلامي متمركز كند، كه اين 

  . دادامر ايده اصلي وي را تحت الشعاع خود قرار

   مبارزه با استبداد)ب

مبارزه با استبداد عنصر دوم در گفتمان اصلاحي سيد است و سيد در اين راه از نصيحت آغاز 
سيد همانند برخي ديگر از معاصرانش به اهميت . شود كند و به شورش و انقلاب منتهي مي مي

اكميت مستبدانه را قانون در جلوگيري از خودكامگي و استبداد واقف بود و نبود قانون و ح
دانست و ريشه آزادي در جوامع غربي را نيز در حاكميت قانون  ساز حكومت استبدادي مي زمينه
دانست كه قانون مانع از استبداد شده و حدود همگان را مشخص كرده و دست پادشاه و واليان  مي

ه در ممالك شرقي در حالي ك. هاي مكرر و ظالمانه در حقوق مردم كوتاه كرده است را از تعدي
نبود قانون دست همه قدرتمندان و در رأس همه، پادشاه را در تعدي به حقوق زيردستان بازگذاشته 

سيد يكي از . پرداختند قانوني، به اعمال قدرت مي و حكومت و عوامل آن بااستفاده از اين بي
  :محورهاي اصلي مبارزه با استبداد را حاكميت قانون قرار داد



نون هر چه باشد، باز خوب است، همين قدر قانون باشد براي ما كافي است، به جهت آن اين قا... 
شد و جان و مال ما در امنيت  كه ما به هيچ وجه قانون نداريم و عدالتي درباره ما اجرا نمي

  94.نيست

سيد استبداد در جوامع شرقي و اسلامي را موجب حاكميت منافع شخصي پادشاه و وزرا، حكام و 
يان بر مصالح عمومي دانسته و معتقد است در ممالك فرنگ، سياست در خدمت ترقي ملي و وال

  .افزايش ثروت جامعه و بهبود زندگي عمومي مردم و تأمين مصلحت عمومي است

شد  شماري كه از ناحيه استبداد متوجه مستبدان مي با وجود اين كه سيد بر اين مسأله و منافع بي
ول مبارزه خود با استبداد، خود حكام مستبد را مخاطب خود قرار داده و وقوف داشت، در مرحله ا
سفرهاي مختلف سيد به ممالك مختلف اسلامي، . كرد آنان را ارشاد كند از طريق نصيحت سعي مي

داران را  گرفت تا اين زمام مكاتبات و ارتباطات متعدد او با حكام مسلمان با همين هدف صورت مي
  .ماندگي ملل شرقي آگاه سازد  تأثير آن در عقببه آفات استبداد و

اي ببرد و  سيد جمال الدين با وجود تمام تلاشي كه در اين زمينه انجام داد، نتوانست بهره
ترين خللي در شيوه استبدادي حكومت در كشورهاي اسلامي چون امپراتوري عثماني و  كوچك

سيد داستان . ها نيز قرار گرفت اين حكومتايران به وجود آورد، بلكه مورد آزار و اذيت گسترده 
  :كند ناكامي خود در اين راه را اين گونه بازگو مي

نمودم، هر چه  زار سلطنت فاسد نمي هاي بارور و مفيد خود را در زمين شوره چه خوش بود تخم
در اين زمين كوير غرس نمودم، فاسد گرديد، در اين مدت هيچ يك از تكاليف خيرخواهانه من به 

ها به  گوش سلاطين مشرق فرو نرفت، همه را شهوت و جهالت مانع از قبول گشت، اميدواري
  95.ايرانم بود اجر زحماتم را به فراش غصب حواله كردند

دارد و به  سيد در فقره فوق در واقع داستان ناكامي مبارزه با استبداد از طريق مستبدان را بيان مي
توان با  د و معتقد است منافع مستبدان به حدي است كه نميكن ثمر بودن اين شيوه اشاره مي بي

  .نصيحت و ارشاد آنان را به قانون و حدود عادلانه مقيد گرداند

مطالبي را اظهار داشتم كه نخست خود پادشاه هم پسنديده بود و مقصود ايجاد افكاري بود كه بدواً 
نفع خصوصي و وضع شخصي پادشاه خود پادشاه قبول نموده بود، ولي چون اين مطالب بر خلاف 

  96.و وزراي ايشان بود، لهذا هم ايشان و هم وزراي كنوني، به كلي از آن صرف نظر كردند



هاي خود را بر روي ملل مسلمان متمركز كرد و  پس از اين سيد، در راه مبارزه با استبداد، فعاليت
الدين به طور كلي به نقش و  سيد جمال. ها يافت براي مبارزه با استبداد آنان را مستعدتر از حكومت

ها  ها اگر اراده اصلاح داشته باشند، دولت ها خوشبين بود و معتقد بود كه ملت قدرت ملت
با اين حال ملت را به علت پذيرش اين استبداد و فساد و تباهي ناشي . توانند مانع از آنان شوند نمي

 كه در آنها به يك عادت تبديل شده است، از آن مذمت كرده و آنان را از كاهلي و پذيرش ظلم
هاي اصلاحي خود را تلاش براي هم زدن اين عادت در ميان  دارد و يكي از اهم برنامه برحذر مي

اين ديدگاه كه در واقع آخرين ديدگاه سيد جمال الدين است، بيانگر دگرگوني . دهد مردم قرار مي
شود كه به جاي اين كه هدف افراد  د محسوب ميدر ديدگاه سيد درباره چگونگي مبارزه با استبدا

در عين حال بر اين مسأله . باشد، بايد هدف خود استبداد و بنيادهاي سياسي ـ اجتماعي آن باشد
تواند با جريان تجدد كه به سوي ممالك شرقي روان است، باز هم  كند كه استبداد نمي تأكيد مي

  :دانست فع و نفي استبداد را پذيرش تجدد ميهاي ر ظاهراً سيد يكي از راه. پايدار بماند

سيل تجدد به سرعت به طرف مشرق جاري است، بنياد حكومت مطلقه منعدم شدني است، شماها 
توانيد در خرابي اساس حكومت مطلقه بكوشيد، نه به قلع و قمع اشخاص، شما تا قوه داريد  تا مي

ديده كوشش نماييد نه در نيستي صاحبان در نسخ عاداتي كه ميانه سعادت و ايراني، سد سديد گر
اگر بخواهيد به صاحب . گردد هرگاه بخواهيد اشخاص را مانع شويد وقت شما تلف مي. عادات

سعي كنيد موانعي را كه ميان الفت . كند عادت سعي كنيد باز آن عادت ديگران را بر خود جلب مي
  97.شما و ساير ملل واقع شده رفع نماييد

ه بعد، در امر مبارزه با استبداد، نگرش سيد از گفتمان اصلاح خارج و وارد گفتمان از اين مرحله ب
گيري  در اين راستا تحريكات مستقيم و غير مستقيم سيد نقش مهمي در شكل. شود انقلابي مي

وي معتقد است حكومت مطلقه پادشاه و شيوع فساد در كشور و . جنبش مشروطه در ايران داشت
مل آن، از وزرا گرفته تا حكام محلي، موجب شده است كه مردم و سياست دولت و عوا

اين «: انديشمندان دلسوز خواهان عزل پادشاه شوند كه به نظر ايشان در ايران سابقه نداشته است
لفظ عزل در تمام مدت سلطنت پادشاه به زبان جاري نشده بود، ولي اكنون براي نخستين بار است 

  98.»امي گويندكه مردم ايران اين مطلب ر

كند كه تنها راه علاج اين وضعيت تغيير آن است و هرگونه  خود سيد نيز بر همين مسأله تأكيد مي
  :تغييري كه به عمل آيد، بهتر از وضع كنوني خواهد بود



من به مثابه يك فرد . ، تنها راه درمان است و علاج ديگري وجود ندارد»خلع«، باز هم »خلع«فقط 
ها و حفظ  صيانت و نگهداري از شرف اسلام و نگهباني سرزمين: گويم اوضاع ميآگاه و آشنا به 

حقوق مسلمانان منوط به يك كلمه حقي است كه از زبان حق، براي دفاع از دين و پيروانش خارج 
  99.است» خلع«شود و آن 

د شده است و آميز و از طريق خود دولت كاملاً ناامي سيد در اين جا از ايجاد تغيير به روش مسالمت
وي عامل گرايش خود به انقلاب را به . داند تنها راه آن را خلع حاكم از قدرت به دست ملت مي

كند كه بتواند همكاري و نظر مساعد علما و رهبران ديني را در اين مبارزه جلب  طوري مطرح مي
وضعف و فتور آن كند و در اين راه بر نارسايي شديد سلطنت قاجاريه و ناصرالدين شاه، استبداد 

  :كند هاي عمومي و انتظارات مسلمانان و دستورهاي اسلام تأكيد مي در تأمين خواست

ها به تنگ آمده، سلطنتي كه  اين موقع كه در اثر اين سلطنت جابرانه آميخته به جهالت، سينه
ام اسلام را بلند نتوانسته ارتشي آماده كند و نه شهري را آبادان نموده، نه فرهنگ را توسعه داده، نه ن

ساخته، نه يك روز دل ملت در پناهش راحتي ديده بلكه در عوض كشور را ويران و توده را ذليل 
  100!نابود باد اين پادشاهي، واژگون باد اين سلطنت... كرد، و ملت را به گدايي انداخته

م و حرام همان طور كه پيداست سيد عوامل متعددي را براي اثبات نامشروع بودن سلطنت حاك
بودن اطاعت از وي ذكر كرده است و در اين ميان، آنچه اهميت بيشتري دارد نقشي است كه ايشان 

دانسته  براي علما در رهبري انقلاب قائل بوده و حضور آنان را براي وقوع انقلاب ضروري مي
  .است

ا راه درمان سازد و تنه سيد از اولين انديشمندان معاصر است كه انديشه انقلاب را مطرح مي
او پس از اين مرحله متوجه نقش علما در . داند دردهاي ايران را خلع ناصرالدين شاه از قدرت مي

ايجاد انقلاب در جامعه شده و محور اصلي تلاش خود را تحريك علما براي ايجاد حركت انقلابي 
 جاي تأمل دارد؛ ولي كند، اين كه سيد چرا فقط در ايران انديشه انقلابي را مطرح مي. دهد قرار مي

اولاً، سيد جمال از : داند تر مي رسد كه وي به دو دليل در ايران انديشه انقلابي را عملي به نظر مي
كرد از اين  هاي حاكم و جائر به خوبي آگاه بود و سعي مي نقش مذهب تشيع در مبارزه عليه قدرت

 علما در ميان مردم ايران كاملاً آگاهي عنصر موجود در فرهنگ ايران استفاده كند؛ دوم، سيد از نفوذ
همان طور كه شهيد مطهري تأكيد . داشت، نفوذي كه هيچ يك از علماي ديگر بلاد اسلامي نداشتند

كند سيد جمال بر اين مسأله واقف بود كه علماي شيعه بر خلاف علماي سني، نهاد مستقل ملي  مي
  101.اد و استعمار بسيج كنندتوانند مردم را براي مبارزه با استبد هستند و مي



  :نويسد اي خطاب به علما در مورد ضرورت انقلاب مي سيد جمال در نامه

اگر شما حاميان و ياوران دين، سخن حق را اعلام كرديد و مردم دانستند كه اطاعت اين ستمكار 
مار متجاوز، از نقطه نظر ديني حرام است و ادامه سلطنت او خطري بر اسلام و عظمت آن به ش

سازند و از تخت ديوانگي پايين  رود، همگي به سرعت او را از عرش فساد سرنگون مي مي
  102.كشند مي

گيرد و تداوم پادشاهي ناصرالدين شاه را خطري  سيد در انديشه انقلابي خود، از اسلام الهام مي
شود تا از  لما ميداند؛ به همين دليل براي ايجاد انقلاب متوجه ع براي عظمت اسلام و مسلمانان مي

وي پس از آن كه قرارداد تنباكو . طريق نفوذ ديني و معنوي آنان، مردم را براي انقلاب تحريك كند
نويسد كه اين امر اتمام حجتي براي شما  اي به علما مي با فتواي ميرزاي شيرازي لغو شد، در نامه

داد، اين قدرت را خداوند به شما بود و خدا از اين طريق قدرتي را كه به شما ارزاني داشته نشان 
اعطا كرده است تا با آن دين و حوزه اسلامي را نگهداري كنيد؛ در اين صورت و با داشتن چنين 

بدين 103نيرويي، آيا سزاوار است كه دين را واگذاشته يا در كمك كردن به شريعت سستي كنيد؟
  .خواند ترتيب علما را به خلع پادشاه از مقام سلطنت فرا مي

هاي  شيوه سيد در برخورد با علما و تحريك آنان براي حركت به نحوي بوده است كه از حساسيت
ديني آنان كمال بهره را برگرفته و نگراني خاطر آنان را در خصوص اوضاع مملكت، به ويژه 
وضعيت نامطلوب ديني مردم و حكومت را فراهم كند و از اين راه آنان را در مورد آينده جامعه و 

نويسد بر مسائلي  هايي كه به علما مي ديني در آن هشدار دهد؛ به همين دليل در نامه طر رواج بيخ
چون خوار شدن اسلام و مسلمانان، نابودي دين، سلطه نصارا و كفار بر امور مسلمانان، تحقير 

 حاكم كرد تا تصور علما، گسترش دايره ظلم و تعدي و آزار و اذيت مؤمنان و علماي دين تأكيد مي
كردند، در هم شكسته  در ميان علما درباره پادشاه را كه او را اسلام پناه و ياور مسلمانان قلمداد مي

هاي او بر ضد مملكت اسلامي و يادآور شدن  و با بازگويي فجايع او بر ضد مسلمانان و خيانت
صرالدين شاه از مصدر قدرت الهي علما و نفوذ كلمه آنان در ميان توده مردم، ايشان را براي خلع نا

  104.قدرت، به نهضتي عظيم وادارد

با توجه به اين مسائل، برخي بعد مهم انديشه اصلاحي سيد جمال را در تلاش ايشان براي پشتيباني 
برخي همچون حامد الگار با بدبيني به 105.دانند از رهبران ديني كه سعي در احياي اسلام دارند مي

 با اين حال تلاش 106.كنند هاي وي نگاه مي ها و فعاليت ه ديدگاهاين مشي سيد و به طور كلي ب
پذيرفتند،  اش در قبال كساني كه تمدن اروپايي را نمي سيد براي اصلاحات با ايستار مداراجويانه



او از يك سو به دنبال اخذ تمدن غربي و حداقل پياده كردن الگوي ترقي . داراي تضادهايي است
 اسلامي است، ولي از سوي ديگر، برخوردي كاملاً معتدل و گاه جوامع غربي در كشورهاي

سؤال اين است كه سيد چرا . كنند همدلانه با كساني دارد كه بيشترين مخالفت را با تمدن غربي مي
اي دارد، از  هاي چندگانه دچار اين تضاد اساسي است؟ در پاسخ شايد بتوان گفت كه وي دغدغه

فت جهان اسلام تمدن و علم غربي ضروري است و از سوي ديگر داند كه براي پيشر يك سو مي
تري  داند كه براي مبارزه با استبداد داخلي استمداد از علماي دين ضرورت اساسي اين را هم مي

دارد، به همين دليل علما را كه چندان سازگاري با تمدن غربي ندارند و بدان روي خوش نشان 
ن است كه ايشان براي خروج از انحطاط، خروج از قيد و بند علت اي. كند دهند، همراهي مي نمي

داند و در عين حال راه سلطه غربي را بيش از آن كه ناشي از  تر مي حكومت استبدادي را ضروري
داند؛ به همين دليل براي برون  هاي استبدادي مي پيشرفت علمي آنها بداند، ناشي از همين حكومت

  .داند تر مي ستبداد داخلي را مهمرفت از اين سلطه، مبارزه با ا

در واقع سيد معتقد است در صورتي كه رهبران ديني براي مبارزه با استبداد پيشقدم شوند، زمينه 
شكست حكومت استبدادي فراهم خواهد شد و پس از آن راه براي توسعه و پيشرفت علمي هموار 

راه سلطه غرب نيز ) پيشرفت علمينابودي استبداد و (خواهد گرديد و نيز به تبع اين دو تحول 
  .بسته خواهد شد

  :داده است كاملاً مشهود است» اسلام و علم«اين نكته از پاسخي كه سيد به ارنست رنان در مقاله 

داران به مخالفت با  هايي كه اسلام قدرت يافت ـ پس از مرور زماني ـ زمام متأسفانه در سرزمين
: نويسد ر اين امر كمك بزرگي نمود، به طوري كه سيوطي ميعلوم پرداختند و استبداد سياسي هم ب

خليفه عباسي، هادي، دستور داد كه گردن پنج هزار نفر از فلاسفه را بزنند تا ريشه علوم در 
  107.كشورهاي اسلامي خشك شود و از بين برود

تر از  يتر و اساس هايي كه سيد با استبداد داخلي كرده بسيار مبنايي به همين دليل، مخالفت
هاي ايشان با سلطه خارجي است؛ اما سيد جمال نتوانست اين ايده را به شاگردان خود  مخالفت

هاي تندي در قبال علما اتخاذ  گيري منتقل كند و افرادي چون ميرزا آقا خان كرماني جهت
  108.كردند

باشد و موفق هم توانست موفق  سيد در راه تحريك علما تا حد ايجاد شور مبارزه در ميان آنها مي
بود، ولي در ايجاد دگرگوني اساسي و فكري در بين علماي مذهبي در خصوص نگرش آنان به 



اي كه سيد به  توانست موفق باشد، نكته تمدن غربي و اصول و مباني فكري و سياسي آن نمي
قادر » روح فلسفي غرب«دانست كه شرق و اسلام با درك  ظرافت طبع خود آن را دريافته بود و مي

به پذيرش علوم خواهد بود و همين نكته، سيد جمال را نسبت به علماي متجدد معاصر متفاوت 
  .دهد كه اساساً به اين روح فلسفي توجه نداشتند نشان مي

  جايگاه علم در انديشه اصلاحي سيد جمال)ج

كند، بلكه از  سيد در انديشه اصلاحي خود صرفاً بر اتحاد اسلامي و مبارزه با استبداد تأكيد نمي
وجوه مهم انديشه اصلاحي او، بررسي اهميت علم در رسيدن به ترقي و بازسازي تمدن اسلامي 

از لحاظ نظري سيد معتقد . رسد است كه در اين مسير لاجرم به بررسي رابطه علم و دين نيز مي
ا ريشه يابي به ترقي و پيشرفت ممكن نيست و علم ر يابي به علوم مختلف، دست است بدون دست

او هم ريشه پيشرفت به جوامع . كند داند و اصولاً خود علم را قدرت تلقي مي ها مي تمام قدرت
هاي اوليه اسلام در قرون سوم و  داند و هم پيشرفت غربي را در توسعه علوم در آن ممالك مي

 افول تمدن همان طور كه قبلاً هم گفته شد، سيد يكي از علل. داند چهارم را تابع پيشرفت علمي مي
اسلامي را عقب ماندگي علمي و دليل عمده اين امر را هم استبداد سياسي در جوامع اسلامي 

تواند منشأ ترقي علوم  داند كه ذاتاً نمي دانست، از اين رو ماهيت حكومت استبدادي را چنان مي مي
نش را تربيت و هاي اهل دا هاي ترقي بايد انسان شود؛ حال آن كه هر حكومتي براي ايجاد زمينه
  :تشويق كند و خود در بسط علوم مجاهده نمايد

غنايي در عالم نيست مگر به علم و غنيه نيست به غير از علم و بالجمله، جميع عالم انساني، عالم 
صناعي است يعني عالم، عالم علم است ـ و اگر علم از عالم انساني برآورده شود، ديگر انساني در 

گونه است علم، يك انسان را چون قوه ده نفر و صد نفر و هزار   چون بدينماند و عالم باقي نمي
. ها به قدر علم آنهاست ها از براي خود و براي حكومت كند و منافع انسان نفر و ده هزار نفر مي

  109.پس هر حكومتي را لازم است از براي منفعت خود، در تأسيس علوم و نشر معارف بكوشد

ي جاي آثار خود به مقام والاي علم و ارزش بالاي عالمان و تأثير علم و به طور كلي سيد در جا
كند و مسلمانان را براي جبران عقب ماندگي خود به فراگيري  عالمان در پيشرفت جوامع تأكيد مي

او معتقد است مسلمانان صدر اسلام به لحاظ آن روح فلسفي . خواند علوم مدرن از غربيان فرا مي
  110.در اندك زماني استحصال كنند... تند جميع علوم را كه موضوع آنها خاص بودكه داشتند توانس



گونه تضادي  كند كه نشان دهد بين دين و علم هيچ اي مي در اين راستا سيد تلاش بسيار گسترده
  .پروراند وجود ندارد و به ويژه اسلام، ديني است كه علوم مختلف را در دامن خود مي

توان گفت روح انديشه سيد تجدد است و در تأكيدي هم كه بر روح  يبر اساس مطالب فوق م
كند، بيشتر منظورش فلسفه مدرن غربي و صيرورت از  فلسفي و تأثير آن در پيشرفت علمي مي

  :دانند برخي اين مسأله را پارادوكس اصلي انديشه سيد جمال مي. وضع كهن به نو است

داند، پس دعوت او، دعوت به  زده شرق مي يم يونانيسيد جمال فلسفه غرب را برتر از فلسفه قد
روح فلسفي غرب براي احياي مجدد عظمت مسلمانان است؛ اما چگونه؟ اين همان پارادوكسي 

اي را براي رسيدن به غايت مورد  او هر وسيله. است كه هنوز حتي در عصر انقلاب نيز گرفتار آنيم
ن غايت، تحقق پيشرفت و عظمت مسلمانان است اي. دانسته است نظر خود، به صلاح و صواب مي

گيرد، مگر اين كه ملل شرق مسلمان بيدار و با علوم و صنايع  و چنين كاري به نظر او انجام نمي
  .جديد و قوانين مدني غرب آشنا شوند، و روح فلسفي پيدا كنند

   

سل روشنفكران تاريخ جديد جوامع اسلامي با اين تناقص آغاز شده است، كه بخشي از آن به ن
  111.ديني و علماي متجدد انقلاب اسلامي انتقال يافته است

ترين معلم مردم خاورميانه، در سير به سوي چيزي است كه  الدين، بزرگ در نتيجه سيد جمال
گويند كه الفاظ اتحاد اسلام و اين كه اين گرامي نامه مشوق كسب  اروپاييان سكولاريسم مي

اين ايمان در عين حال . يشان را از نتايج اقوال سيد غافل كرده استكمالات علمي و فني است، ا
  112.كه چيزي از ايمان اهل ديانت دارد، ايمان و دلبستگي به تجدد است

بر اساس اين تلقي، افرادي چون سيد جمال انتظار داشتند كه شريعت به صورت ايدئولوژيك، مؤيد 
حالي است كه در تنازع ميان علماي سنتي و ورود دمكراسي و علم غربي باشد، و اين همان م

شود و در اين بين، روشنفكر ديني، در برزخ ميان ديانت و روشنگري  روشنفكر متجدد، آشكار مي
تابند سرگردانند، اما آنان به هر حال، سعي در جمع ميان اضداد  كه اين دو ذاتاً همديگر را برنمي

  ..دارند

  



  :نتيجه گيري

ادي با هدف پيشرقت و قدرتمندي ملل اسلامي انديشه هاي خود را مطرح سيد جمال الدين اسدآب
سيد جمال بر نسل . كرد كه اين هدف در جاي جاي آثار و مبارزات ايشان به چشم مي خورد

انديشمندان و مبارزاتن بعد از خود تاثير بسيار زيادي بر جاي گذاشت و الهام بخش بسياري از 
سيد جمال الدين اسدآبادي بنيانگذار . در گذشته و حال بوده استمبارزان ايران و دنياي اسلام 

كفتماني بود كه بعداً در مسيري كاملاً متفاوت با هدف وي كه پيشرفت دنياي اسلام بود، به كار 
  سوال اين است كه سيد جمال الدين اسدآبادي واقعاً چه تاثيري در دوران معاصر دارد؟. گرفته شد

ه طور مستقيم و بهم اينك بسياري از ايدئولوژي هاي ستيزه جو و مبارز :  مي توان باقاطعيت گفت
  .غير مستقم از وي تاثير مي پذيرند

به نظر مي رسد كه سيد جمال باانديشه هاي غلط و سوءفهم هاي جدي از مسائل دنياي اسلام و 
ح در دنياي غرب و يا انديشه هاي عمدتامًصلحت گرايانه خود مانع مهمي در راه توسعه و اصلا

 سال هنوز هيچ گام جدي در راه پيشرفت و 200اسلام و ايران ايجاد كرده است و اينكه بعد از 
 تحت تاثير  بسيار قويتوسعه سياسي و فرهنگي در دنياي اسلام برداشته نشده است از يك بعد

  .اندشه هاي وي مي باشد

 كه اصول ترقي و تمدن غرب از توهم بود سيد جمال الدين اسدآبادي عامل مهمي در ترويج اين
اين ديدگاه چه از روي مصلحت گرايي مطرح شده باشد و چه سيد بدان . اسلام استنباط شده است

در آن . اعتقاد داشته باشد، موجب ايجاد سوءفهم جدي در اصول تجدد در دنياي اسلام گرديد
فوذ علما در بين توده مردم مقطع بسياري از روشنفكران كه اعتقادي واقعي به دين نداشتندو از ن

مطلع بودند، براي استفاده از اين نفوذ در تحريك و بسيج مردم، اصول حكومت هاي جديد غربي 
را بر گرفته از دين اسلام معرفي مي كردند، حال آنكه نه آنان در واقع چنين تصوري داشتند و نه 

  .چنين امري واقعيت داشت و اين تلقي كاملاً نادرست بود

حوزه سياست ايجاد كننده نيروها، رتجدد د. مره همين انديشمندان بودمال الدين هم در زسيد ج
قواعد و آئين جديدي براي حكمراني بود كه نه تنها هيچ ارتباط ضروري با هيچ ديني نداشت بلكه 

  اصولاً در 



اشااالله م. نقد ديدگاههاي جزم گرايانه ديني مطرح شده بود و اساس آن حقوق طبيعي و فردي بود
آجوداني اين خطا را خطاي بسياري از روشنفكران مي داند كه به عمد هم مرتكب آن شدند، وي 

  :مي نويسد

عموم روشنفكراني كه اعتقادي واقعي به دين نداشتند در ايجاد اين توهم و اين هماني سهيم بودند 
 دموكراسي در توهمي كه مدعي بود اساس مدنيت غربي يعني مشروطيت و حتي. و شريك بودند

بر . معناي عام آن از اسلام برگرفته شده است و اس و اساس آن مبتني بر حقايق اسلامي است
. اساس همين توخم به توجيه شرعي اساسي ترين اصول و دستاورد هاي مشروطيت قيام كردند

مشروطيت و نظامي كه همه درخشش و اهميتش و در اصل و اساس آن از همان جايي آغاز شده 
د كه كار دين از سياست جدا شده بودو هستي اش از جدايي كامل دين و سياست مايه مي بو

گرفت، تا با جايگزين كردن قوانين زميني وضع شده و قرار دادي و ساخته و پرداخته انسان بر 
به هستي انسان متجدد معنايي تازه ] كه در دنياي اسلام آنها هم نبودند[جاي قوانين الهي و شرعي 

  113.دهد

سيد جمال . بايد كفت سيد جمال الدين اسدآبادي نقش مهمي در كل دنياي اسلام داشته است
بود و صداي او را همه مسلمانان مي شنيدند و اين توهم را به  چهره اي با نفوذ در كل دنياي اسلام

دن از اين طريق سيد جمال الدين نقش بي همتايي در ايدئولوژيك ش. جد از سوي باور مي كردند
سيد جمال الدين از اين جهت كه بد فهمي هاي جدي خود را به . دين در دوره هاي بعد ايفا كرد

دليل مصلحت هاي سياسي گذرا به عنوان انديشه هاي درست وارد حيات فكري و سياسي 
انتقادي كه هنوز در باره آن چيزي نوشته نشده . مسلمانان كرد، مسوول و در معرض انتقاد است

تلاش داشت مدنيتي اساساً غير ديني را ديني جلوه دهد و به خاطر اين موضوع بسياري وي . است 
افكار سيد جمال الدي واعظ هم در .از واقعيت ها را نمي ديد ويا آنها را جور ديگري تعبير مي كرد

وي كوشش مي كرد تا  درنطق هاي خود عقايد جديد را با اصول . واقع مشابه همين ديد گاه هابود
مت ملي نه فقط مخالف با دين اسلام نيست دم بفهماند كه مشروطيت وحكو تطبيق دهد وبه مردين

  ه پيغمبر ما بدان دستور داده استبلكه همان چيزي است ك

بايد گفت كه اين در هويت جداگانه داشته و دارند و اين هماني ديدن آنها به معناي خارج كردن 
  .و اين عين بي توجهي به تاريخ استدين از موقعيت و كاركرد واقعي آن است 

تاريخ جوامع اسلامي نشانگر اين معناست كه روح مدنيت جديد، جدا و متمايز از همه رسومي بود 
كه در ايران و دنياي اسلام جاري و ساري بود، در حالي كه سيد جمال مسلمانان را به بازگشت به 



 200 هنوز بعد از هاينك. اريخ وجود نداشتگذشته و رسومي فرا مي خواند كه هيچ اثري از آن در ت
سال گره فرو بسته توسعه در دنياي اسلام نه تنها باز نمي شود، بلكه هر روز بغرنج تر مي شود، 

با اين حال . ناشي از اين بد فهمي هاست كه سيد جمال در اين زمينخ بيش از همه مسووليت دارد
ن غرب دست نيازيد، بلكه در بسياري از زمينه سيد جمال آن اندازه انصاف داشت كه به نفي تمد

، حسن رضاموار وي چون رشيد هها آن را مي ستود، اما بعد از وي بسياري از ادامه دهندگان راه نا
البنا، سيد قطب و نواب صفوي در ايران از اساس تمدن غرب را نفي كردند و دچار آن بومي گرايي 

در واقع سيد با اين انديشه ها نه تنها در راه تحقق .  استبي معنايي شدند كه مملو از افكار متناقض
هدف عمده حويش يعني قدرتمند شدن مسلمانان گام مثبتي بر نداش، بلكه با ايجاد زمينه هاي 

  . ايدئولوژيك كردن دين، موجب ايجاد بحران هاي لاينحلي در دنياي اسلام شد

 داشت كه وي خود را در آن غرق كرده بايد گفت كه خوش بيني هاي سيد جمال ريشه در اوهامي
بود و اين اوهام هيچ رابطه اي با واقعيت هاي اجتماعي دنياي اسلام نداشت و تفكر اصلاح طلبانه 
هم خواه در مورد مسائل سياسي و يا اجتماعي، در مجموع نتوانست خود را از وعده هايي 

  .  برهاندكه نخستين بار توسط وي در آثارش داده شده بود

  :رجاعاتا
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